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يادداشتطوبي)1(
... »مجموعه كتاب هاي طوبي«، روايت داستان زندگي سرداران شهيد شهرستان 
نجف آباد است. ياد ياران و خاطره ي خوبان، ستارگاني از آسمان اين مُلك، كه با نثار 
گوهر وجود پاك خود، عاشقانه بر جنود شيطان يورش بردند و به اوج آرمان  انساني 
يعني فيض شهادت دست يافتند و نام نيك خويش را بر دل افتخارات تاريخ انقلاب 

اسلامي حك نمودند.

... اين مجموعه مي كوشد پنجره اي به سمت درخت معرفت هميشه سبز و پرُبار 
ره يافتگان وصال قدسي)شهيدان( باز كند و با مرور لحظات مقدّس حيات اين مردان 
خدايي، گوشه اي از اوقات شكفتن و شكوفايي آنان را انعكاس دهد. باشد كه سر 
مشق دفتر زندگي نسل هاي امروز و فرداي ايران عزيزمان بوده و اميد به اين كه، اندك 

بضاعت كوچك ما، اداي ديِني باشد به ساحت پاك ايثار و پاي مردي اين شهيدان.
... كتاب »امضاي خدا« نخستين كتاب از مجموعه طوبي است كه با همّت برادر عزيز 
حجة  الاسلام حاج آقا مصطفي نهازي، تدوين و تحرير شده و با روايت خاطرات از 
زبان خانواده و همرزمان شهيد مجيدكبيرزاده، مي كوشد گوشه اي از احوال معنوي 

و دلاوري هاي اين شهيد بزرگوار را ترسيم نمايد.

... لازم است از همكاري و همياري لشكر عملياتي هشت زرهي نجف اشرف، بنياد 
شهيد و امور ايثارگران شهرستان نجف آباد و همچنين مساعدت هاي مركز حفظ آثار 
و نشر ارزش هاي دفاع مقدّس سپاه صاحب الزمان)عج(استان اصفهان و همه ي كساني 
كه به نحوي در كنگره، همّت نمودند تا اين اثر، به ثمر نشيند و كتاب هاي»مجموعه 

طوبي« شكل گيرد و منتشر گردد، سپاسگزاري و قدرداني نمائيم. 
           

                               كنگره بزرگداشت سرداران و دو هزار و پانصد شهيد شهرستان نجف آباد



تقديمبه:
حماسهسازانجبههیايثاروشهادتودوستدارانآنها،

كسانیكهدلدرطلبعزّتاسلاموانقلاباسلامیدارند.



     سخنآغازين
تأثيرگذاري سيره و روش شهيدان اسلام بر جان و روح انسان ها و گستره ي آن به 
گستردگي شأن و عظمت آن شهيدان است و علت ماندگاري قيام كربلا و شهادت سالار 
و سرور شهيدان عالم، گستره ي وجودي حضرت اباعبدالله الحسين)ع(است. نام هاي 
ماندگار و ايثارگران جاويدان در دوران مبارزه با مستكبران، تأسي به شيوه و روش 
خداجويانه سيدّالشهدا)ع( كرده اند و لذا نام آن ها ارزش ماندگاري پيدا كرده است.
شهداي انقلاب اسلامي و دفاع مقدّس نيز در همين هاله هاي نور قرار دارند، كه 
زندگي و زندگي نامه ي آن ها، خاطرات رزمي و ديدگاه ها و عملكردها و در نهايت 
توصيهّ و سفارشات آن ها، به نام وصيتّ نامه، نه تنها روشني بخش محيط و عصر 
و زمان خود هستند، بلكه براي نسل هاي آينده حيات بخش، تأثيرگذار و الگو نيز 

مي باشند.
»شهيد مجيد كبيرزاده« يكي از اين نمونه هاي تأثيرگذار و الهام بخش است. دوران 
كودكي او و نشيب و فرازهاي پرورشي، دوران شكل گيري شخصيتّي مجيد و عوامل 
مؤثرّ در اين شكل گيري، دوران جواني كه همزمان با سقوط رژيم ستم شاهي و در 
آستانه ي پيروزي انقلاب اسلامي و نقش مجيد در مبارزه با رژيم، و در نهايت حضور 
مجيد در صحنه هاي نبرد دفاع مقدّس، هر كدام اثر خاص خود را بر افكار جامعه و 

نسل هاي بعد از خود خواهد گذاشت.
اين اثر، خاطرات ارزش مند اين شهيد عزيز است كه در اختيار خوانندگان محترم 
قرار مي گيرد. ضعف و نقص قلم مربوط به نويسنده است و نقاط قوّت اين اثر 
زحمات همه ي كساني است كه ما را از همكاري خود بهره مند كرده اند، خصوصاً 
پدر و مادر شهيد، برادران، خواهران و همرزمان او كه در مصاحبه ها كمال همكاري 
را داشته اند، عوامل اجرايي در كميته تدوين كنگره سرداران و دو هزار و پانصد شهيد 
نجف آباد، افراد گروه مصاحبه، تايپ و مراحل چاپ و نشر اين اثر، كه از تلاش 

همه ي آن ها قدرداني و تشكر مي نمايم. 
والسلام/ مصطفی نهازی  1388/12/18  



 

بخش اول
زندگينامه



دورانكودكیونوجوانیمجيد

نام او را »مجيد« گذاشتند. كودكی تيزهوش، حسّاس، خوش فكر و جذاب، 
ادب و احترام نسبت به بزرگان و محبتّ و مهربانی نسبت به كوچك ترها در 

سيره و اخلاق او فراوان بود.
اوّلين فرزندشان دختر بود. مجيد، پسر بزرگشان، در سال1340 به فصل 
گيلاس ها در نجف آباد، به دنيا آمد و سعيد1، چهار سال بعد از او، برای مادرش 
خيلی عزيز بود، ولی برای پدرشان دختر و پسر فرقی نمی كرد. مادرشان اسم 
مجيد را خيلی دوست داشت و می گفت: »اگر فرزندم پسر شد، نام او را مجيد 
می گذارم.« خودش هم اسمش را دوست داشت. او در خانواده ای متوسط به 

دنيا آمد و زندگی كرد.
در سال1340 فقر اقتصادی يقه همه ی ملّت را فرا گرفته بود و بدتر از آن فقر 
فرهنگی و ترويج فساد اخلاقی در دوران ستم شاهی پهلوی در جامعه بيداد 

می كرد. 
پدر مجيد كه شغل بنايی داشت و فردی متدينّ و زحمتكش بود با نگاه و 
تحليلی كه از جامعه ي آن زمان داشت، از فرزندان خود به خوبی مراقبت 
می كرد. البته رمز اصلی آن تأمين نان حلال و رزق پاك برای خانواده و فرزندان 
بود، كه تأثيرش همين انسا ن های پاك می باشند. وظيفه پدری حكم می كرد كه 
او را به راه راست هدايت كند و لذا پای مجيد در همان دوران كودكی به مسجد 

باز شد و زمينه ي ارتباط با خدا در او فراهم آمد.

1. شهيد سعيد كبيرزاده، برادر كوچك تر مجيد، در سال1362 در درگيري هاي منطقه اشنويه به شهادت 
رسيد.
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بخشی از دوستان خوبی هم كه در دوران بعدی با هم بودند، دوستان مسجدی 
مجيد بودند. در هر صورت شرايط سختی بر جامعه آن زمان حاكم بود، امّا 
صلابت مذهبی و اعتقادی در خانواده به خصوص پدر و لطف و امداد الهی 
كه هميشه ناصر و ياور رهپويان صراط مستقيم است، مانع تربيت و پرورش 
نيكوی فرزندان نشد و مجيد و سعيد به خوبی در مسير حركت به سوی نور 

قرار گرفتند و دوران كودكی و نوجوانی را به خوبی پيمودند.
 

تظاهرات

از جمله راهپيمايی هاي سراسري ملّت ايران، راهپيمايي در روز تاسوعا و 
عاشورای سال 1357، مصادف با بيستم آذر بود. تظاهراتی عظيم و بی نظير، چه 
در شكل و چه در حضور يكپارچه ملّت از همه ي سليقه ها. اين راهپيمايی در 
نجف آباد هم برگزار شد و شور و حال خاصّی داشت. شهيد مجيد كبيرزاده 
به اتفّاق ساير دوستان و همفكران خود به طور فعّال در اين تظاهرات بودند. 
اين راهپيمايی بی نظير و يكی دو حادثه ي ديگر، مثل: شكستن شيشه هاي منزل 
سرگُرد ذوالفقاری، رئيس شهربانی نجف آباد و سرنگونی مجسمه شاه در ميدان 

شهر، موجب شد تا عوامل رژيم و ساواك به فكر انتقام از مردم شهر بيفتند.

حملهچماقداران

مادرش می گويد: »وقتی هنوز انقلاب پيروز نشده بود و مردم مغازه ها را در 
اعتصاب ها بسته بودند، چماقداران به نجف آباد ريختند و می خواستند مغازه ها 
را غارت كنند، مجيد از شيشه های خالی نوشابه، كوكتل مولوتوف درست كرده 
بود، به پشت بام رفت تا چماقداران را كه مقابل منزل ما تجمّع كرده بودند، دور 
كند. پدرش گفت: اگر از آن بالا بيفتی و اتفّاقی برای تو بيفتد من چه كنم؟ كه 
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مجيد گفت: نترس، بگذار آن ها را از بين ببرم«.
»... يك بار ديگر چماقداران به منزل دكتر ابوترابی حمله كردند و يك نفر را 
هم شهيد كردند و ما از مجيد خبری نداشتيم، مدّتی بعد توسط همسايه  ها به ما 

پيغام داد، كه به پدر و مادرم بگوييد: من زنده هستم)نگران من نباشيد(.«

حضورمجيددركردستان
حضرت امام خمينی)ره( دستور داده بودند كه جوانان عزيز به كردستان بروند و 
آشوبگران را سر جای خود بنشانند. مجيد نيز پس از شنيدن اين پيام و فرمان، 
در حالی كه هفده سال سن بيش تر نداشت، احساس تكليف كرد و به اتفّاق 
ديگر داوطلبان، .به كردستان رفت و در سركوب اشرار و ضدانقلاب، نقش 

خود را ايفا كرد. 

درغربتكردستان
نقل می كنند كه: در روزهايی كه مجيد در كردستان بود، ديدند چشم هايش 
اشكبار است. علّت گريه اش را پرسيدند. گفت: »كودكی را ديدم كه تا مرا ديد 
فرار كرد، به او رسيدم و علّت فرارش را پرسيدم، كودك كُرد گفت، من گردن 
تو را می برُم و از تن جدا می كنم. گريه من برای اين مردم است كه دشمن چقدر 
در بين آن ها عليه نظام تبليغات كرده كه باور كرده اند و نمی فهمند كه ما برای 

خدمت در بين آن ها هستيم.«2

2. مصاحبه با هم رزم شهيد.
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مجيد،عملياتهاومسئوليتّها
نه تنها در پيروزی انقلاب نقش ايفا كرد، و نه تنها در كردستان حضور فعال 
داشت كه در بيست عمليات بزرگ، حضوري مؤثر داشت. او كسی نيست جز 
مجيد كبيرزاده كه وعده گاه و ميعاد او عمليات كربلای پنج بود كه در اين ميقات، 

احرام سرخ پوشيد و به ديدار يار شتافت. 
در 31 شهريور سال 1359حمله ي همه جانبه عراق عليه ايران از زمين و هوا 
شروع شد. مجيد  كبيرزاده از اوّلين رزمندگانی بود كه با شروع جنگ به جبهه های 
دفاع مقدّس شتافت. او در عمليات های متعدّدی شركت كرد و رشادت های 

بسياری از خود نشان داد. از جمله:  

1. عمليات فرمانده كل قوا، خمينی روح خدا.1 )ديده بان(
2. جبهه فياضيهّ آبادان. )ديده بان(

3. عمليات ثامن الائمه)ع(.2 )مسئول ديده باني( 
4. عمليات طريق القدس.3 )فرمانده گروهان( 

5. عمليات مولاي متقيان)ع(. )فرمانده گردان( 
6. عمليات فتح المبين4 )فرمانده گردان( 

7. عمليات بيت المقدس.5 )فرمانده گردان( 
8. عمليات رمضان.6 )فرمانده گردان( 

9. عمليات محرّم.7 )مسئول محور( 
10. عمليات والفجر مقدماتی.8 )جانشين معاونت طرح و عمليات سپاه هفتم( 

11. عمليات والفجر يك.9 )جانشين معاونت طرح و عمليات سپاه هفتم( 
12. عمليات والفجردو.10 )مسئول محور( 

13. عمليات والفجرچهار.11 )مسئول محور( 
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14. عمليات خيبر.12 )فرمانده گردان( 
15. عمليات بدر.13 )مسئول محور( 
16. عمليات قادر.14 )مسئول محور( 

17. عمليات والفجرهشت.15 )مسئول اسكله(
مسئوليت هاي ذكر شده فوق، در مدت حضورش در لشكر 8 نجف اشرف بوده است.

18. عمليات كربلای يك.16 )جانشين معاونت طرح و عمليات در لشكر25 كربلا( 
19. عمليات كربلای چهار.17 )فرمانده تيپ چهارم لشكر25 كربلا( 

   20. عمليات كربلای پنج.18 )فرمانده تيپ چهارم لشكر25 كربلا(
* پی نوشت شماره ها، در صفحه 18.

وي در حالی كه نيروهای تحت امرش را از هر حيث جهت انجام مرحله دوّم 
عمليات كربلاي پنج آماده كرده  بود، تا وارد عمل شوند، در تاريخ: 65/10/19 
بر اثر اصابت تركش خمپاره، به آرزوی ديرينه خود يعنی فيض عظماي شهادت 

نائل آمد.

مجروحيتّهایمجيد
او بارها مجروح شده بود، آن  قدر تركش های ريز و درشت در بدنش وجود 

داشت كه دوستانش او را »آدم آهنی« ناميده بودند.
در جبهه فياضيهّ آبادان، با سلاح 106 ميلی متری، مرتب به طرف دشمن شليك 
می كرد و آن ها را در تنگنا قرار داده بود كه بر اثر اصابت تركش، يك چشم 
خود را از دست داد. او را به پشت جبهه منتقل كردند و در بيمارستاني در شيراز 
بستری نمودند، ولی پس از بهبودی نسبی و تخليه چشم، بلافاصله به جبهه 

رفت و در عمليات ثامن الائمه)ع( حضور پيدا كرد.
در عمليات طريق القدس، از ناحيه شكم مجروح شد و پس از جراحی های 
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متعدّد، همين كه حالش رو به بهبودی رفت، به جبهه برگشت.
در عمليات رمضان، در اثر اصابت تركش  به بدن او، به شدت مجروح شد.

مجروحيتّ از ناحيه صورت و بينی در عمليات  والفجر مقدماتي كه با اعزام به 
عقب مخالفت كرد و پس از درمان در اورژانس، به منطقه برگشت.



پينوشت:

1.عملياتفرماندهكلقوا،)خمينيروحخدا(.
منطقه جبهه جنوبي. دارخوئين. 21 تا 25 خردادماه1360. هدف: پيشروي به سوي پل مارد. 

وسعت مناطق آزاد شده: 3 كيلومتر مربع. 
در اين عمليات براي اولين بار همزمان با تك، براي پدافند از منطقه تصرف شده، شبانه خاكريز 

زده شد. از اين رو با وجود واكنش شديد نيروهاي عراقي، منطقه آزاد شده تثبيت گرديد.

2.عملياتثامنالائمه)ع(. 
منطقه جبهه جنوبي. شمال آبادان. آغاز عمليات5 مهرماه1360. هدف: شكستن حصر آبادان، 
آزاد سازي جاده هاي آبادان اهواز و آبادان ماهشهر و منطقه اشغالي در شرق كارون. وسعت 

مناطق آزاد شده: 130 كيلومتر مربع. 
عمليات ثامن الائمه)ع(  نقطه عطفي در تاريخ جنگ بود. اين عمليات از سويي نتيجه سال 
اوّل جنگ و از سوي ديگر عامل تحول استراتژيك و اوج نبردهاي گسترده و اوّلين گام از 

نبردهاي آزاد سازي بود.

3.عملياتطريقالقدس. 
منطقه جبهه جنوبي. بستان. 8 تا 15 آذرماه1360. هدف: آزاد سازي بستان و رسيدن به مرز در 

چزابه. وسعت مناطق آزاد شده: 650 كيلومتر مربع. 
ويژگي اصلي اين عمليات گذشتن از زمين هاي رملي غير قابل عبور در شمال منطقه عملياتي 

بود كه سبب غافل گيري دشمن گرديد. شهر بستان و تنگه ي مهم چزابه آزاد شد.
4.عملياتفتحالمبين. 

منطقه جبهه جنوبي. شوش و دزفول. 2 تا 10 فروردين ماه1361. هدف: آزادسازي منطقه غرب 
دزفول و جاده دزفول دهلران و تأمين شهرهاي انديمشك، شوش، دزفول و جاده انديمشك 

اهواز. وسعت مناطق آزاد شده: 2400 كيلومتر مربع. 

5.عملياتبيتالمقدس. 
منطقه جبهه جنوبي. غرب رود كارون. 10 ارديبهشت تا 3 خرداد ماه1361. هدف: آزاد سازي 
شهرهاي خرمشهر، هويزه و جاده اهواز خرمشهر، خارج ساختن شهرهاي اهواز، حميديه و 
سوسنگرد و نيز جاده اهواز آبادان از برُد توپخانه دشمن، تأمين مرز بين المللي. وسعت مناطق 

آزاد شده: 5038 كيلومتر مربع.



6.عملياترمضان. 
منطقه جبهه جنوبي. شرق بصره. 23 تير تا 7 مردادماه1361. هدف: تهديد بصره از شرق و 

حضور در حاشيه شط العرب. وسعت مناطق آزاد شده: 40 كيلومتر مربع.

7.عملياتمحرّم. 
منطقه جبهه جنوبي. عين خوش و زبيدات. 10 تا 20 آبان ماه1361. هدف: تصرف سرپل در 
منطقه العماره و آزاد سازي ارتفاعات مرزي حوزه نفتي بيات، نهر عنبر، پل، پاسگاه چم سري 

و موسيان. وسعت مناطق آزاد شده: 500 كيلومتر مربع. 

8.عملياتوالفجرمقدماتي.
منطقه جبهه جنوبي.  شمال چزابه. 17 تا 21 بهمن ماه1361. هدف: پيشروي به سوي العماره و 

تهديد آن در شرق.

9.عملياتوالفجر1. 
منطقه جبهه جنوبي. جبل فوقي. 21 تا 28 فروردين  ماه1362. هدف: پيشروي به سوي العماره 

و تهديد آن. 

10.عملياتوالفجر2. 
منطقه جبهه شمالي. اربيل، حاج عمران. 29 تير تا 13 مرداد  ماه1362. هدف: تصرف حاج 
عمران، تهديد چومان مصطفي و كنترل معابر تردد نيروهاي نامنظم. وسعت مناطق آزاد شده: 

170 كيلومتر مربع.

11.عملياتوالفجر4. 
منطقه جبهه شمالي. سليمانيه، پنجوين. 27 مهر تا 30 آبان   ماه1362. هدف: تصرف دره شيلر 

و پنجوين، انسداد معابر تردد ضد انقلاب. وسعت مناطق آزاد شده: 1000 كيلومتر مربع.

12.عملياتخيبر. 
منطقه جبهه جنوبي. هورالهويزه. 3 تا 22 اسفند   ماه1362. هدف: عبور از هور و تهديد بصره 

از شمال. وسعت مناطق آزاد شده: 1100 كيلومتر مربع. 
عمليات خيبر، اولين عمليات آبي، خاكي قواي مسلح ايران بود كه اساس طرح ريزي نبردهاي 

گسترده بدر، والفجر8 و كربلاي 5 را پايه گذاري كرد.



13.عملياتبدر. 
منطقه جبهه جنوبي. هورالهويزه. 20 تا 26 اسفند   ماه1363. هدف: قطع جاده بصره العماره و 

تهديد بصره از شمال. وسعت مناطق آزاد شده: 500 كيلومتر مربع. 
اين عمليات ادامه عمليات خيبر بود. عبور از هور، تصرف ساحل شرق دجله و بستن بزرگراه 

العماره بصره، از اهداف اين عمليات بود. 

14.عملياتقادر. 
منطقه جبهه شمالي منطقه اربيل، سيدكان. 24 تير تا 18شهريور1364. هدف: آزاد سازي ارتفاعات 

منطقه سيدكان.

15.عملياتوالفجر8. 
منطقه جبهه جنوبي. فاو.20 بهمن1364 تا 9 ارديبهشت   ماه1365. هدف: تصرف شبه جزيره 

فاو و تهديد بصره از جنوب. وسعت مناطق آزاد شده: 600كيلومتر مربع.

16.عملياتكربلاي1. 
منطقه جبهه مياني. مهران. 9 تا 19 تير   ماه1365. هدف: آزاد سازي شهر مهران و ارتفاعات آن. 

وسعت مناطق آزاد شده: 220 كيلومتر مربع.

17.عملياتكربلاي4. 
منطقه جبهه جنوبي. ابوالخصيب. 3 تا 5 دي   ماه1365. هدف: تصرف ابوالخصيب و محاصره 

نيروهاي مستقر در شبه جزيره فاو و تهديد بصره از جنوب.

18.عملياتكربلاي5. 
منطقه جبهه جنوبي. شلمچه كانال زوجي. 19 دي تا 2 اسفند   ماه1365. هدف: تصرف شلمچه 

و پيشروي به سوي بصره. وسعت مناطق آزاد شده: 75 كيلومتر مربع. 



بخش دوم
خاطرات



ديدهبانيدرطبقهيدوّم

»نيروهايی كه برای آمدن به جبهه بسيج شده بودند، آماده حركت شدند. سال 
60 و قبل از عمليات شكست حصر آبادان بود. خرمشهر سقوط كرده و آبادان 
در آستانه ی سقوط بود. شب رسيديم اهواز و صبح به طرف فياضيهّ آبادان 
حركت كرديم. آن جا نيروها تقسيم شدند، من جزء نيروهای رزمی گروه، و 

مجيد كبيرزاده و محمّدعلی حجتی برای ديده بانی انتخاب شدند.
مجيد آمد پيش حاج احمد كاظمی و گفت: » اجازه مي دهيد براي ديده باني 
داخل ساختمان دو طبقه اي كه در جلو قرار دارد، برويم؟« حاج احمد گفت: 
»به اين فكر كرده ايد كه گلوله های مستقيم عراقی ها، در آن نقطه به شما امكان 

ديده باني نمی دهند؟« 
مجيد حساب شده حرف می زد، آن نقطه را در طبقه دوم ساختمان برای اشراف 
بر عراقی ها، انتخاب كرده بود و برحرف خود اصرار می ورزيد، تا بالاخره حاج 

احمد را راضی كرد.
مجيد و محمّدعلی وسايلشان را در كوله پشتی گذاشتند. مجيد به محمّد علي 
گفت: »تو از سمت راست، من  هم از سمت چپ،  به موازی هم حركت مي كنيم.« 
آن ها سينه خيز و غلتان، از زير رگبار گلوله ي شديد دشمن حركت كردند. 
همه دلهره ي عجيبی داشتيم و مرتبّ از سنگر سرك می كشيديم كه ببينيم چه 
موقع به طبقه دوم مي رسند. ما نيز در مقابل، روی عراقي ها گلوله می ريختيم. 
جهنمّ عجيبی از دود و آتش به آسمان بلند بود. نفس ها در سينه ها حبس شده 
بود و ذكر دعا از زبان بچّه ها قطع نمی شد. با هر مصيبت و سختی و دلهره ای 
بود، مجيد و محمّدعلی به طبقه دوم رسيدند و آن جا مستقر شدند. ما عراقی ها 
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را هدف مي گرفتيم. آن ها تسلط خوبی بر دشمن داشتند. بالاخره گراهای خوب 
مجيد و محمّدعلی و آتش خوب و به موقع ما سبب شد كه دشمن از آن منطقه 

تغيير موضع بدهد و به چند كيلومتر دورتر عقب نشينی كند.«3

اجازهيجنگ
»...گفتم: »ما راضی نيستيم به جنگ بروی!« گفت: »حضرت امام فرموده است، 

اگر پدر و مادرتان هم اجازه نمی دهند و به حدّ بلوغ رسيده ايد، برويد.«4

اوّلينعملياتشناسايی
»روزی در اياّم عمليات والفجر مقدماتی در جنگل امقر نشسته بوديم، هنوز 
عمليات شروع نشده بود، مجيد آمد و دور هم نشستيم و با هم بحثی را شروع 
كرديم. از مجيد پرسيدم: »چطور با حاج احمد كاظمی آشنا شدی، چگونه مورد 
توجّه و علاقه ي او قرار گرفتی و به اين جا رسيدی كه در حدّ معاون لشكر، 

مطرح هستی؟«
مجيد لحظه ای سكوت كرد و با وقار و متانت خاصّی گفت: »من نيروی نسبتاً 
ساده ای بودم و مسئوليتّ آن چنانی نداشتم، فقط بچّه يی شلوغ، جسور و زبر و 
زرنگ بودم. يك روز بچّه ها گفتند، حاج احمد سراغت را می گيرد، با تو كار 
دارد. به نزدش رفتم. تاكنون او را نديده بودم. نگاهی معنادار به من كرد و گفت: 

»مجيد كبيرزاده تو هستی؟« گفتم: »بله.« 
گفت: »پيداست، آماده باش، می آيم سراغت.« اين را گفت و رفت. پيش 

خودم گفتم: خدايا فرمانده با من چه كار دارد؟

3. مصاحبه با مسعود يوسفي، هم رزم شهيد.
4. مصاحبه با محترم ريحاني، مادر شهيد.
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بعد از نماز مغرب و عشاء، حاج احمد با يك موتور تريل آمد و گفت: »سوار 
شو!« نه من از او چيزی پرسيدم و نه او گفت كه كجا می رويم.

راه زيادی در بيابان رفتيم تا به نقطه ای رسيديم، گفت: »پياده شو!« پياده شدم. 
گفت: »بوته ها را از زمين بكن و با آن ها موتور را استتار كن.« بعد از استتار موتور 
گفت: »دنبالم بيا، می رويم تا به يك سنگر می رسيم، دم در سنگر می ايستی، تا 
ساعت چهار صبح صبر می كنی، اگر برگشتم كه هيچ، و گر نه، موتور را بردار 
و برو به موقعيتّ خودمان. به كسی هم حرفی نزن و باز فردا ساعت چهار صبح 

بيا تا با هم برگرديم.«
قبول كردم و با هم حركت كرديم، پس از كمی راه رفتن به ستون دشمن برخورد 
كرديم. حاجی گفت: »بنشين پشت بوته ها!« با هم نشستيم. عراقی ها به صورت 
يك ستون نهُ نفره از كنار ما گذشتند، به طوری كه قسمتي از لباس يكی از آن ها 
به لباس من كشيده شد. مدام آيه ي شريفه » وَ جَعَلنا *« را می خواندم، كه ما را 
نبينند. نفََسم، بند آمده بود. هيچ وقت چنين صحنه ای نديده بودم. حدود بيست 
يا سی قدمی كه دور شدند، حاجی با اشاره گفت: »بلند شو!« از ترس هم زبانم 
بند آمده بود و هم پايم قدرت حركت نداشت. حاجی فهميد ترسيده ام، دستم 
را گرفت، بلند كرد و گفت: »چيه؟ چی شده؟« با اشاره به او گفتم: »نمی توانم 
بلند شوم.« حاجی مرا گرفت، كشان كشان بلند كرد و رفتيم به طرف سنگر 
مورد نظر شناسايی. اين اوّلين عمليات شناسايی بود كه با حاج احمد رفتيم، از 

ترس قبض روح شده بودم.«5

* سوره مباركه يس، آيه 9 .
5. مصاحبه با هم رزم شهيد.
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يکچشم،يکسنگر
»در موضع جديدی مستقر شديم، دو روزی به همين منوال گذشت، بين دو 
طرف، آتش بود. بچّه ها از آتش سنگين عراقي ها خيلی خسته شده بودند. مجيد 
يك قبضه 106 برداشت و رفت سراغ سنگرهای آن ها. هر گلوله ای كه شليك 
می كرد، رد خور نداشت و سنگرهای دشمن را نابود می كرد. خوشحال بود 
و در پوست خود نمی گنجيد. عراقی ها سرگردان شده بودند و بی  هدف آتش 

می ريختند. سنگر مجيد را زير آتش گرفته بودند. 
عاقبت با يك گلوله ي خمپاره، سنگر مجيد را با خودش و گونی های شن به 
هوا فرستادند. دويدم بالای سرش و با احتياط او را چرخاندم، صورتش سوخته 
بود و بی هوش و بی حركت روی زمين افتاده بود. او را به عقب منتقل كردند و 
از آن جا براي عمل جراحي به بيمارستاني در شيراز انتقال دادند. مجيد، چشم 

چپ خود را در اين حادثه از دست داد.6

آدمآهني
»پسر همسايه ي ما در جبهه ي جنگ با مجيد بود. او مي گفت: »مجيد پشت 
كيسه های شن، ديده بانی می كرد و  به شليك گلوله مي پرداخت. وقتی عراقی ها 
خمپاره زدند، با كيسه های شن به هوا رفت. يك »الله اكبر« گفت، چرخی زد 
و به زمين خورد. گفتيم مجيد شهيد شده است. دويديم بالاي سرش، ديديم 

صورتش در اثر حرارت گلوله ي خمپاره، سوخته است. 
او را به عقب منتقل كردند و به بيمارستان شيراز بردند. بعد فهميدم كه يك 
چشمش را از دست داده است. او چندين بار مجروح شد. بچّه های جبهه به 

او می گفتند: »آدم آهنی.«

6. مصاحبه با مسعود يوسفي، هم رزم شهيد.
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فرماندهایبايکچشم   
»سال اول جنگ بود، تعدادی از بچّه ها را در جبهه فياضيهّ آبادان مستقر كرده 
بوديم. جنگ سر و سامانی نداشت، در هر نقطه ای از خط، ابتكار، خلاقيتّ و 

شجاعت بچّه ها بود كه می جنگيد.
مجيد بار ديگر در فياضيهّ به ما پيوست. فرد بسيار شجاع و ايثارگری بود. 
هميشه سخت ترين جا را انتخاب می كرد. يك روز او را در حالی كه يك طرف 

صورتش بسته بود، ديدم. 
پرسيدم: »چی شده؟« گفت: »چيزی نيست.«

بچّه ها از من خواستند هر چه زودتر مجيد را جهت معالجه مجبور به عقب 
رفتن، كنم. می گفتند: »تركش به چشم مجيد خورده و ممكن است كار دستش 
بدهد.« چون مجيد برايم خيلي عزيز بود، به او گفتم: »برو و چشمت را معالجه 
كن.« مجيد گفت: »چشمم تخليه شده و ديگر معالجه بی فايده است.« با اين 
اوصاف جهت پانسمان، او را روانه بيمارستان كرديم. مجيد آن قدر عاشق 
جبهه بود كه پس از اندك بهبودی به جبهه بازگشت و سال ها با يك چشم 

جنگيد.«7

مستقيمازبيمارستان
»مجيد در فياضيهّ آبادان مجروح شد. او را به شيراز منتقل كردند. به اتفّاق برادرم 
و پدر مجيد رفتيم شيراز و از او عيادت كرديم. غير از تركش ها و جراحت های 
سطحی و عمقی ايجاد شده در بدنش، يك چشم خود را از دست داده بود. چند 
روزی كنار او بوديم و به اصفهان برگشتيم. يكی دو روز نگذشته بود كه پدر

7. مصاحبه با سردار شهيد حاج احمد كاظمي
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 مجيد آمد منزل و گفت: »زن، من ديگر دست و دلم به كار نمی رود، مرتبّ خودم 
را ملامت می كنم كه چرا بچّه ام را در شهر غربت رها كردم و آمدم. می خواهم 

بروم، اگر حالش بهتر شده است، او را با خودم بياورم.«
گفتم: »باشد، من هم می آيم. به مادرم می گويم مراقب بچّه ها باشد تا ما برويم 
و برگرديم. برو بليط اتوبوس بگير تا فردا برويم.« اين را گفتم و رفتم سوغات 

و تنقّلات برای مجيد بخرم.
ساعت حركت ما، نهُ صبح بود. ولی ساعت هشت صبح همان روز، از 
بيمارستان شيراز به ما تلفن كردند و گفتند، شبِ گذشته مجيد از بيمارستان 

رفته و كسی هم نفهميده است.
هيجان و اضطراب همه ي وجودم را پرُ كرده بود، به پدر مجيد چه بگويم، 
يك ساعت ديگر بايد حركت كنيم، آتش درونم را چگونه خاموش كنم! كنار 
تلفن خشكم زده بود. به پدر مجيد گفتم: »پسرمان از بيمارستان مرخص شده 
و خودش دارد، می آيد.« پدر مجيد گفت: »بهتر، ما هم همين را می خواستيم 

كه فرزندمان، كنارمان باشد.«
خانه را آب و جاروی ويژه كردم. صفايی به خانه و اتاق ها دادم و گفتم، تا 
عصر مجيد از راه می رسد. پدر مجيد هم با دست پرُ از سرِكار آمد. گوشت، 
ميوه و ... تا عصر منتظر مانديم، ولی از مجيد خبری نشد. بايد می آمد. شيراز تا 
اصفهان اين قدر معطلی ندارد. تا غروب آفتاب، چشم به در و غوغايی در سر، 

همچنان در انتظار بوديم.
پرتو كم فروغ آفتاب، گويا پيام می داد. دلم آگاه، شَستمَ خبردار شد كه از 
مجيد خبری نيست. فهميدم چه خبر شده است. مجيد به جای آمدن به منزل 

و مقصد، به دنبال مقصود رفته است. يعني جبهه.
هيجان وجودم جايش را به عصبانيت داده بود. با خود می گفتم، بچّه حداقل 
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می خواستی چند روز صبر كنی، چشمت بهتر بشود، مگر جبهه چه خبر است؟! 
چادرم را به سرم كشيدم و به طرف منزل عباس، دوست جبهه ای مجيد كه دو 
روزی مي شد از جبهه آمده بود، رفتم. زنگ در را زدم، خود عباس در را باز 
كرد. گويا منتظر كسی بود، چون لباس رزم تنش بود، تا مرا ديد، با هول سلام 
كرد. نمی دانم از روی ناراحتی جواب سلامش را دادم يا نه! گفت: »از آقا مجيد 

چه خبر؟«
گفتم: »آمده  ام از شما خبر بگيرم.«

خنده معناداری كرد و گفت: »من كه شيراز نبودم و شيراز نمی روم.«
گفتم: »آخر آن هم كه شيراز نيست.«

يك مرتبه عباس يكه ای خورد و شُل شد كنار ديوار. مقداری به سكوت 
گذشت، بعد خودش را جمع و جور كرد و گفت: »شما ناراحت نباشيد، من 
الان دارم به جبهه مي روم، خودم ازش مراقبت می كنم.« به عباس گفتم: »عباس 
آقا، اگر رفتی و ديديش، بهش بگو مادرت گفت، ترسيدی جنگ تموم بشه، تو 
به جنگ نرسی و چيزی برای تو نماند! می خواستی صبر كنی حداقل چشمت 

خوب بشود، بعد بروی.« 
به خانه برگشتم. دو روز بعد راديو خبر عمليات شكست حصر آبادان را داد 

كه رزمندگان توانسته بودند، آن شهر را از محاصره بعثی ها خارج كنند.
آن وقت فهميدم كه چرا مجيد از بيمارستان مستقيم به جبهه رفت در حالی 
كه هنوز جراحت داشت. چند روز گذشت، يك روز عصر مجيد آمد، با همان 
جراحت های بدن و يك چشم تخليه شده. ديدار تازه شد. باب خوش و بش و 
گفت گو باز گرديد. مجيد گفت: »مادر، چرا به عباس گفتی كه ترسيدی جنگ 
تموم بشه؟ تا وقتی اين بعثی ها در خاك ما هستند، بايد برويم و بجنگيم، اگر 

ما نرويم، پس كی برود؟!«
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گفتم: »مادر من كه نمی گويم جبهه نرو! می گويم، صبر كن، چشمت خوب 
شود، بعد برو.«8

عمليات
»مجيد در فياضيهّ  آبادان مجروح شد و چشم خود را از دست داد، به عقب منتقل 
شد. مدتي گذشت، برای عمليات ثامن الأئمّه )شكست حصر آبادان(، آماده 
می شديم. در صف غذا ديدم مجيد هم آن جا است. گفتم: »چند روزی بيش تر 
نيست كه مجروح شده ای، چرا از بيمارستان آمده ای؟«گفت: »مگر نمی دانيد 
كه عمليات است.« حاج احمد كاظمی هم، هر چه اصرار كرده بود كه مجيد به 

عقبه برگردد، او برنگشته بود.«9

تشخيصموقعيتّ
قبل از عمليات فتح المبين، نيروهای ما )سپاه( با تيپ هوابرد شيراز )ارتش(ادغام 
شده بودند. دو شب قبل از عمليات، نيروهای عراقی به ما تك زدند تا سازمان 
ما را به هم بريزند و در انجام زمان عمليات تأخير بيندازند. آن ها معبری را كه 
ما به اتفاق شهيد گوسفندشناس پيدا كرده بوديم، شناسايی كردند و تعدادی از 

نيروهای ما زخمی و شهيد شدند. پس از اين حادثه فرمانده ما عوض شد. 
سرگُرد ارتشی ديگري مسئوليت سازماندهی مجدّد نيروها را به عهده گرفت 
و ما را از مسير ديگري برد، ولی معبر را گُم كرد، عراقی ها هم، همچنان روی 

سرِ ما گلوله می ريختند.

8. مصاحبه با مادر شهيد.
9. مصاحبه با مهدي نظري، هم رزم شهيد.
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آقا مجيد، فرمانده گردان بود،)آن موقع ايشان را نمی شناختم( آمد و به فرمانده 
ما، سرگُرد پازوكی گفت: »چرا نيروها را اين طرف آن طرف می كشيد، هر تيري 
كه شليك مي شود، موقعيتّ آن ها را مشخص می كند.« سرگُرد پازوكی كه گويا 
ناراحت شده بود و شايد برای خود استدلالی داشت به مجيد گفت: » ما اين جا 

را شناسايی كرده ايم و می خواهيم از اين طرف برويم.«
مجيد كه حرف خود را بی اثر ديد، گفت: »ما هم از اين طرف می رويم، هركس 
می خواهد دنبال ما بيايد.« رفت و شب همراه گُردان ديگري آمد، ما را برداشت 
و به طرف عراقی ها رفت. با آن ها درگير شديم. سر ظهر بود كه به ارتفاعات 

ميشداغ رسيديم و آن جا را تصّرف كرديم.«10  

بابچّهها
»مجيد، اوّل نيروی ساده ی بسيج بود، می جنگيد و نگهبانی می داد، بعد ديده بان 

شد و در جبهه ي فياضيهّ رشادت خود را نشان داد.
بعد از عمليات فتح المبين همه ی نيروها را برای آموزش در دانشگاه شهيد 
چمران اهواز جمع كردند. من و مجيد با هم بوديم، به قدری مجيد با بچّه ها 
صميمی رفتار می نمود كه كسی باور نمی كرد فرمانده آن ها است. نشست و 
برخاست، رفت و آمد و گفت و شنود و... همه ی كارهايش برای بچّه ها و 
با بچّه ها بود. مجيد مانند پدر دلسوز اطراف نيروهايی با سن و سال كم تر 
می چرخيد. حرف های آن ها را می شنيد، برای هر مطلبی شايد ساعت ها توضيح 
می داد. بچّه ها را با اسم كوچك صدا می زد، تا بتواند محبتّ و عاطفه بيش تری 
ابراز كند. تبسّم و نكته های طنز او، آن ها را شاد می كرد. يكی از طنزهای دائمی 
او اين بود: » عزيزان من، من همه ی شما را با يك چشم می بينم!« چون يك 

چشم بيش تر نداشت.11 
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بهجایخود
»مجيد جثهّ لاغری داشت، شايد بيش تر از پنجاه  كيلو هم وزن نداشت. اگر 
كسی او را نمی شناخت، وقتی به جثهّ ي او نگاه می كرد، می گفت، مجيد توان 
هيچ كاری را ندارد. ولی وقتی وارد عمل می شد، شجاعت او مثال زدنی بود. در 
مسايل نظامی ديدگاه عميقی داشت و هميشه افق های دور، در نظر او مجسّم 
بود. امّا زمانی كه با نيروها ارتباط داشت، بسيار با نشاط و متبسّم بود. خنده، 
شوخی و نشاط او به جای خود و صلابت در فرماندهی و تصميم های سخت 

و دشوار هم به جای خود بود.«12

حملمهمّات
»كنار اسكله در حال ورود به خاك عراق بوديم. مجيد را مشغول حمل مهمّات 
ديدم. با خود گفتم، پرداختن مجيد به اين كار،  شايد برای فيض بردن و موقتّی 
است. امّا پس از بررسی، متوجّه شدم مسئوليت اسكله به او محول شده است 
ولي به خاطر تواضعی كه داشت، فراز و فرود مسئوليت ها و نوع خدمت برای 

او مهم نبود و در او تأثيری ايجاد نمی كرد.13

دستورمافوق
»مجيد موقع عمليات ها جبهه  بود و در مواقع غيرعمليات يا در مرخصی هايش 

به عيادت مجروحان می رفت.

10. مصاحبه با فضل الله نجفيان، هم رزم شهيد.
11. مصاحبه با سيدّ ناصر حسيني، هم رزم شهيد.

12. مصاحبه با كاظم عربها، هم رزم شهيد.
13. مصاحبه با هم رزم شهيد.
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سال 1363 در بيمارستان شريعتی تهران، مجيد را ديدم. گفتم: »اين جا چه 

می كنی؟« گفت: »به ديدن بچّه ها آمده ام.«
در مرحله اوّل، دوّم و سوّم عمليات بيت المقدّس)آزادی خرمشهر( با ايشان 
بودم. مرحله دوم عمليات بسيار سخت و دشوار بود، ولی مجيد به راحتی نيروها 
را كنار خاكريزها هدايت و جابه جا می كرد. من آن زمان نيروی گُردان ايشان 
بودم، با شجاعت تمام، فرماندهی و مديريتّ می كرد. در عمليات بيت المقدّس 
از ميدان مين رد می شديم تا به جاده آسفالت شلمچه برسيم. منطقه عملياتي 
لشكر هشت بود. به آقا مجيد گفتيم: »حالا چه كنيم؟« گفت: »برويد تا به يك 
خاكريز دو جداره برسيد. ميدان های مين را پاكسازی كرديم و پيش رفتيم كه 
به يك خاكريز و ميدان مين ديگر رسيديم. به مجيد خبر داديم، ناراحت شد و 
فرياد كشيد كه چرا جلوتر رفتيد، برگرديد عقب. برگشتيم عقب، ديديم يك 
دسته از نيروهای يكي از يگان ها، بدون توجّه به دستور مافوق جلو رفته بودند. 
آن ها حدود دوازده نفر بودند كه سه نفرشان برگشتند و بقيه به شهادت رسيدند. 

فهميدم كه مجيد شِمّ قوی نظامی دارد.«14 

نقطهيزمينگير
»ما گروهانی از نيروهای اصفهانی بوديم كه در كنار نيروهای تهران در بخشی از 
عمليات بيت المقدّس شركت داشتيم. ما را پشت جاده ي اهواز خرمشهر بردند. 
اوّلين باری بود كه با تانك و نيروهای زرهی رو به  رو می شديم. تانك های عراقی 
جلو می آمدند. به نيروها گفتم: »برويد جلو و تانك ها را بزنيد.« در فاصله پانصد 
متریِ تانك های عراقی، شروع به تيراندازی كرديم و متقابلًا آن ها هم تيراندازی 
می كردند. تا ظهر در همان نقطه زمين گير شده بوديم. حاج احمد كاظمی رسيد و 
گفت: »چه خبر است؟« به ايشان گفتند: »عدّه ای از نيروها، جلو هستند و درگير 
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شده اند.« حاج احمد به مجيد گفت: »شما همين جا بمان! وقتی نيروها به عقب 
برگشتند، آن ها را به سمت چپ منتقل كن.« ما بعد از ظهر عقب نشينی كرديم. 
وقتی مجيد ما را ديد، گفت: »مگر ديوانه شده ايد كه با آن ها درگير شده ايد؟!« 
گفتم: »ما فكر كرديم می شود با آن ها درگير شد.« ما توازن نيرو و قدرت را 

محاسبه نكرده و بدون محاسبه دست به كار شده بوديم. 
مجيد به شوخی گفت: »از اين ها گذشته، تو می دانی كه برادر من در بين اين 
نيروها است، ديگر از اين كارها نكن! )منظورش تمام نيروها بود كه آن ها را 

برادر خودش می دانست و نمی خواست بدون دليل كشته شوند(.«15

راهبیبازگشت
»در شلمچه، بچّه ها رو در رو با دشمن می جنگيدند. آن قدر آتش دشمن شديد 
بود كه حتیّ نيروهای امداد هم شهيد می شدند. مجبور شديم خاكريز ديگری 
بزنيم. بچّه های جهاد آبادان آمدند و با لوُدرِها و بلُدوزرهايشان، در زير آتش 
شديد دشمن، خاكريز  زدند. پشت سر هم شهيد می شدند و فرد ديگری به 
جای آن ها می نشست. به هر سختي بود، خاكريز اوّل و دوّم زده شد. سه راهی 

شلمچه را تحويل ارتش داديم و به پشت خاكريزها رفتيم. 
من در گُردان مجيد بودم، با پشتيبانی آتش نيروهای زرهی جلو می رفتيم. به 
نقطه اي رسيديم، مجيد نيروها را مستقر كرد. با نگاهی به اطراف ديدم، اين جا 
بيابان صاف است و خاكريز نيست. به مجيد گفتم: »ديدی راه را اشتباه آمديم، 

اين جا خاكريز دو جداره نيست، بيا تا دير نشده، برگرديم.« 

14. مصاحبه با مرتضي كاظمي، هم رزم شهيد.
15. مصاحبه با فضل الله نجفيان، هم رزم شهيد.
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مجيد تبسّمی كرد و گفت: »برگشتی نيست، قراره ما خرمشهر را آزاد كنيم، 
آن ها هم به ما می رسند.«16

تاكتيک
»در مرحله سوّم عمليات الي بيت المقدّس)آزادی خرمشهر( به همراه فرمانده 
گُردانمان ، سيدّ ناصرحسينی، روی جاده اهواز خرمشهر عمل كرديم. به دستور 

سردار كاظمی، قرار بود پشت خاكريز دو جداره مستقر شويم. 
شدّت آتش دشمن خيلی زياد بود. ناچار شديم دو كيلومتر از خاكريز 
پيشروی كنيم. به مجيد گفتم: »اين جا خاكريز دو جداره نيست، مثل اين كه ما 
در دل دشمن هستيم و زيادی جلو آمده ايم، بايد برگرديم تا با گردان های چپ 

و راست وصل شويم.« 
مجيد با لبخند و تبسّم عارفانه ای گفت: »ما با برگشت كاری نداريم، مگر قرار 
نيست خرمشهر را آزاد كنيم؟ عجله نكن آن ها هم به ما می رسند. اگر ما از اين 

جا تكان بخوريم، هوا كه روشن شد، همه ي بچّه ها قتل عام می شوند.«
در اين حين سردار كاظمی رسيد و با عصبانيت گفت: »چرا جلو آمده ايد، 

مگر من به شما نگفتم پشت خاكريز دوجداره باشيد؟!«
مجيد گفت: »با آن حجم آتش اگر اين بچّه ها در خاكريز دو جداره می رفتند، 
همه قتل عام می شدند، چون ما وقتی وارد خاكريز دو جداره شديم، ديديم 

حجم آتش روی خاكريز است.«
من آن روز و آن جا تازه فهميدم تاكتيك يعنی چه!«17

16. مصاحبه با هم رزم شهيد.
17. مصاحبه با محمد رضا شفيعي، هم رزم شهيد.
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گمركخرمشهر
»در مرحله سوّم عمليات بيت المقدّس كه خرمشهر تا حدّي آزاد شده بود و 
مقاومت های پراكنده يي از طرف  عراقی ها می شد، ما با آقای قاسم محمّدی كه 
فرمانده يكي از گُردان هاي پياده بود، آن جا بوديم. ايشان گفتند: »برويد غنايم 

جنگی را جمع كنيد و بياوريد.«
مجيد را ديديم، سوار يك تويوتای غنيمتی عراقي بود. گفت: »شما اين جا چه كار 
می كنيد؟« گفتيم: »داريم غنايم جنگی را جمع می كنيم.« گفت: »غنايم را رها 

كنيد و برويد گمرك خرمشهر!« 
گفتم: »آن جا چه خبر است؟« گفت: »آن جا گُروهان حسن روشنايی به شدّت 
با عراقی ها درگير است، آن  ها مقاومت می كنند و راديوی جمهوری اسلامی 
هم الان اعلام كرد: خرمشهر آزاد شده است و در حال پخش سرود پيروزی 

است.«
ما با نيروهای خودمان به سرعت به طرف گمرك خرمشهر حركت كرديم. 
وقتی رسيديم، از نود نفر نيروی گُروهان حسن روشنايی بيش ترشان شهيد 
يا مجروح شده بودند، چون مقاومت عراقی ها خيلی شديد بود. خوشبختانه 
بچّه های آرپی جی زن لشكر 14 رسيدند و دكل های عراقی ها را كه تير بار 
دوشيكا روی آن ها مستقر بود، زدند و آن ها را از كار انداختند. اين كار موجب 

شد عراقی ها از آن مواضع عقب نشينی كنند.«18

بازكردنمعبر
»عمليات رمضان، از آغاز شب شروع شد. در اين عمليات گُردان مجيد خط شكن 

18. مصاحبه با فضل الله نجفيان، هم رزم شهيد.
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بود. كار به سختي پيش مي رفت، هوا در حال روشن شدن بود كه مجيد به 
اسماعيل گفت: »بيا برويم به بچّه ها بگوييم كه هر كسی نارنجك روی سينه اش 
بسته، در آورد و دور بيندازد. اگر معبر باز نشود و آفتاب بالا بيايد، تلفات زيادی 

خواهيم داد.«
مجيد اين را گفت و به سمت عقب گُردان حركت كرد و در حال حركت به 

بچّه های گُردان می گفت كه نارنجك هايشان را در بياورند. 
در اين حال خمپاره ای از طرف دشمن آمد و در آب های كنارمان افتاد. خدا 
كمك كرد وگرنه ما  كشته مي شديم. شايد هنوز لايق شهادت نشده بوديم، امّا 
اين خمپاره ها و تركش ها مجيد را بی نصيب نگذاشت و قسمتی از پاشنه پايش 
را مجروح كرد. گفتم: »مجيد! پايت، زخمی شده، خون می آيد.« گفت: »چيزی 
نيست.« از گروه امدادِ گُردان سريع آمدند و پانسمان كردند هر كاری كرديم كه 
او به عقب برود، نرفت. گفت: »گردان های فخّار و ناصحی بدون فرمانده هستند 
و آن ها زخمی شده اند و اگر ما تلاش نكنيم از بين می رويم.« مجيد با درد زياد و 
خون ريزی، پا به پای بچّه ها جنگيد و نزديكی های صبح بود كه معبر باز شد.«19 

عبورازميدانمين
»قرار بود كه گردان ما )گُردان مجيد( و گردان هاي آقای ناصحی و آقای فخّار، 
خط را بشكنيم تا يكی از گردان ها عبور كند و درياچه ي  ماهی را دور بزند و 
مستقر شود. بعد از مدتي خط باز شد، ولی مجيد زخمی شده بود و موج انفجار 
هم او را گرفته بود. خواستيم عبور كنيم، ديديم خط به طور كامل باز نشده و 
عبور به راحتی مقدور نيست، مگر به صورت پياده روی كه آن هم تا صبح طول 

می كشيد تا به هدف برسيم.
نيروهای ارتش رسيدند و وقتي تنگی معبر را ديدند، توقفّ كردند.در اثر 
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اصرار ما يكی از نفربرهای ارتش از معبر عبور كرد كه بر اثر اصابت مين با 
مشكل روبه رو شد.

مجيد به شدّت مجروح شده بود و به سختی حرف می زد. هر چه خواستند او 
را به عقب ببرند، قبول نمی كرد. مي گفت: »به هر شكلی كه هست بايد از ميدان 
مين عبور كنيد، ولی افراد از رفتن و عبور كردن خودداری می كردند)منتظر راه 
كار ديگری بودند(، بالاخره راهي پيدا شد. آقای طباطبايی لوُدر آورد و در چند 

مرحله با عمق بيست سانتي متر، خاك برداری كرد تا معبر باز شد.
در اين عمليات، هر سه فرمانده گُردان مجروح شدند و مجيد دچار موج 
انفجار گرديد و از ناحيه پشت هم مجروح شد، امّا به هيچ عنوان از خط عقب 

نرفت، در حالی كه به سختی راه می رفت و حرف می زد.«20 

نيروهايباراني
م، نيروها را به كنار رودخانه برديم و منتظر تاريكی  »شب قبل از عمليات مُحَرَّ
شب شديم تا بتوانيم برای عمليات آماده شويم. كم كم خورشيد هم به پشت كوه 
رفت. هوا گرگ و ميش بود كه ناگهان باران شديدي شروع به باريدن كرد. آن 
هم نه باران معمولی، از آن باران های دُم اسبی و عربی كه درِ آسمان باز می شود 
و آب پايين می ريزد. ما كنار رودخانه بوديم و همه ی مهمّات و وسايلمان در 
خطر سيل قرار داشت. در آن حال، سيل و تاريكی، با هم رفيق شده بودند و 

وضعيتّ ما را كامل به هم ريختند!

19. مصاحبه با هم رزم شهيد.
20. مصاحبه با حسن ميردامادي، هم رزم شهيد.
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مجيد از راه رسيد. ديدن فرمانده محور، نقطه ي اميد و قوّتی بود. او در هر 
شرايط بحرانی كه از راه می رسيد، همه روحيهّ می گرفتند.

فرمانده گردان را صدا زد و گفت: »نيروهايت را برای عمليات آماده كن.« 
فرمانده گردان در حالی كه به نيروهايی كه در باران خيس شده بودند، اشاره 

می كرد؛ گفت: »حاجی با اين وضع كه نمی شود عمليات كرد!« 
مجيد گفت: »مرد خدا، مگر خدا را فراموش كردی؛ اميد و توكل تو كجا 

رفته است.«21  

توكلبهخدا
م، ما را به كانالی بين نيروهای خودی و دشمن  »يك شب قبل از عمليات مُحَرَّ
منتقل كردند. باران شديدی آمد، سيل آسا، تمام حجم كانال را آب فرا گرفت 

و عدّه ای از نيروها شهيد شدند. 
به مجيد گفتم: »سيل دارد ما را از بين مي برد و برای جنگيدن، تجهيزات 
لازم را نداريم.« مجيد گفت: »پس توكل به خدا چه می شود؟! امدادهای غيبی 
چه می شود. مگر شما به خدا توكل نداريد؟!« با شنيدن اين سخنان همه ي ما 
روحيهّ گرفتيم و با وجود كمبود مهمّات، تعداد زيادی از نيروهای دشمن را 

نابود كرديم، تاكنون چنين عملياتی انجام نداده بوديم.«22 

بهتنهايي
م، در منطقه ي عملياتی دهلران، گُردان ما خط شكن بود. گُردان  »در عمليات مُحَرَّ
بعدی، گُردان گوسفندشناس23 و سمت چپ ما گُردان قوقه ای24 كه به گردان آر. 
پی. جی زن ها مشهور بود. قوقه ای به خط دشمن زد و از قلّه ي290در حال عبور 
بود كه در آن لحظه به شهادت  رسيد و نيروهای گُردان با نابود كردن مواضع 
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دشمن از نقطه ي الحاق گذشته و چند كيلومتر جلوتر رفتند.
من و چند تن از برادران به آن طرفِ قلّه ي290رسيديم، متوجّه شديم گردان 
شهيد قوقه ای تا قلب دشمن پيشروی كرده و درگير شده است. به آن ها علامت 
داديم كه برگرديد. ولی ديگر نمی توانستند، چون هم فرمانده آن ها شهيد شده 
بود و هم با تاريكی شب در محاصره دشمن بودند. مجيد از راه رسيد. به ايشان 
گفتم: »چاره چيست؟«گفت: »من می روم و آن ها را بر می گردانم.« و به تنهايی 
حركت كرد. فقط يك اسلحه كلاش، يك كُلت مُنوََر و يك بی سيم داشت. 
بعد از دو ساعت توانست گردان را نجات دهد و جان دويست و پنجاه نفر را 

حفظ كند.«25  

آفتابه
»در عمليات والفجر يك، ما دو گُردان بيش تر نداشتيم. من به كار ديگری مشغول 
بودم. حاج احمد كاظمی آمد و به مجيد گفت: »تو همراه حسن روشنايی و 
نجفيان به منطقه شرهانی برويد، آن جا سنگر بزنيد، برای شناسايی آماده باشيد 

و منطقه را دقيق شناسايی كنيد.«
من به اتفاق مجيد، حسن و چند نفر از بسيجيان مورد نظر رفتيم و سنگر 

زديم، هوا در حال تاريك شدن بود.

21. مصاحبه با هم رزم شهيد.
22. مصاحبه با محمدرضا صالحي، هم رزم شهيد.

23. سردار شهيد محمدرضا گوسفند شناس، در سال 1361، در عمليات مُحَرم به شهادت رسيد.
24. سردار شهيد حسينعلي قوقه اي، در سال 1361، در عمليات محرم به شهادت رسيد.

25. مصاحبه با مهدي صالحي، هم رزم شهيد.
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مجيد آفتابه را برداشت كه به دست شويی برود. مدتي طول كشيد، از حدّ 
معمول گذشت، نگران شديم، بعد از مدتي صدايی  آمد، صدايی با لهجه ي عربی. 
ديديم مجيد با دو نفر عراقی به طرف ما می آيد. آفتابه را محكم در بغل خود 
گرفته و آن ها را به طرف جلو می آورد. بعد براي ما تعريف كرد: »اين ها برای 
شناسايی معبر آمده بودند. وقتی براي دست شويی رفتم، صدايشان را شنيدم. 
آفتابه را سريع زير بغلم گرفتم و گفتم، دست ها بالا! آن ها دست هايشان را بالا 
گرفتند و اسيرشان كردم.« عراقی های اسير شده را پيش حاج احمد برديم و 

اطلاعات مفيدی از آن ها به دست آمد.26 

نگاهها
»مجيد نقشه ي عملياتی محور تحت امر خود، در عمليات والفجر دو را برای 
ما توجيه می كرد، كه ناگهان صدای انفجاری در نزديك ما نگاه ها را به طرف 
صدا برگرداند. مجيد با تبسّم گفت: »نگاهتان به سوی خدا باشد و به او توكل 
كنيد. اگر از آسمان و زمين هم گلوله ببارد، بايد كار و هدفمان را تا آخر ادامه 

بدهيم.«27 

ديوانههاييمثلما
»قبل از عمليات والفجر چهار، در حال حركت به طرف ارتفاعات تخت نادر 
بوديم. در محدوده ای برخي نيروها، پست بازرسي ايجاد كرده بودند و اجازه ي  
عبور نمی دادند. پرسيدم: »چه خبر است؟« گفتند: »اين جا درگيری است و 
نمی توانيد جلوتر برويد.« از ماشين پياده شدم. مجيد گفت: »چرا پياده شدی؟

26. مصاحبه با فضل الله نجفيان، هم رزم شهيد.
27. مصاحبه با ميرزا علي اسدي، هم رزم شهيد.
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كجا می روی؟ سوار شو برويم!« گفتم: »كجا می خواهی بروی؟، می گويند 
درگيری است.« مجيد گفت: »ما بايد برويم.«

 چند نفر از ساير نيروها را نيز سوار كرد و حركت كرديم. آن ها گفتند: »كجا 
می رويد؟ اين جاده امنيتّ ندارد، الان شما را می زنند.«

مجيد گفت: »ما را می زنند تو را كه نمی زنند!« و با سرعت از بين آن ها گذشتيم. 
با اين كه مجيد با يك چشم رانندگی می كرد، امّا با سرعت می رفت. وقتي از آن 
جاده دور شديم، مجيد گفت: »اگر به اندازه ي تعداد انگشتان دست، ديوانه هايی 
مثل ما پيدا شود كه اين حرف ها را گوش ندهند و جلو بروند، تمام جاده ها 
امن می شوند! تا كسی تيری می زند، بلافاصله می گويند، جاده ناامن است، و 

فوري جاده را می بندند!28 

شناسايي
»قبل از عمليات والفجر چهار، به اتفاق مجيد و دو نيروی ديگر برای شناسايی و 
بررسي محور رفته بوديم. چون طبق نقشه بايد ارتفاعات  لرَی را آزاد می كرديم. 
در حال شناسايی، ديديم عراقی ها در حال عقب نشينی هستند. با اين كه شب 
بود، ولی اگر كوچك ترين حركتی می كرديم در ديد آن ها قرار می گرفتيم. مجيد 
بلافاصله گفت: »سر و صدا نكنيد و همين جا بنشينيد تا عراقی ها بروند. خيلی 

حالت نفس گيری بود و بالاخره نجات پيدا كرديم.«29

28. مصاحبه با مرتضي بختياري، هم رزم شهيد. )خوانندگان عزيز بايد توجه داشته باشند: حركت مجيد 
خلاف مقرّرات نظامي نبوده، چون ما هميشه در عمليات ها با مسايل اهم و مهم روبه رو بوديم و اگر 
مجيد كارهايي اين گونه انجام مي داد، اهميتّ مسئله اي مطرح بوده كه اگر انجام نمي شد، ضربه هايي 
بزرگ تر از مسئله مهم مقرّرات نظامي پيش مي آمد و تشخيص آن به عهده ي متخصصين و اهل فن 

است و مجيد واجد اين شرايط بود.»نگارنده«(

29. مصاحبه با مرتضي بختياري، هم رزم شهيد.
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درختانجيرمن،درختانجيرمجيد

»مدتی بود از مجيد خبری نداشتم، از هر كس هم سراغش را می گرفتم، اطلاعي 
نداشت. پدرش هم بی قراری می كرد. چاره ای نداشتيم، می سوختيم و انتظار 

می كشيديم.
يك روز صبح كه از خواب بيدار شدم، گفتم: خدايا، امروز مَلَكی، فرشته ای، 

الهامی، خبری از مجيدم به من برسان! 
نزديك ظهر بود، آن موقع تازه تلفن كشيده بوديم، زنگ تلفن كه به صدا در 
آمد، همه به طرف آن دويديم. دخترم گوشی را برداشت و تا صدای مجيد را 
شنيد، سلام كرد و فوری آن را به من داد. مجيد سلام كرد، جواب دادم و گفتم: 
»پسر كجايی، چرا خبر نمی دهی؟! در چه وضعی؟ سالمی؟ برقراری؟ مُرديم از 
بس گوش و چشممان به در بود، تا ببينيم چه كسی خبر سلامتی تو را می آورد.«
همچنان در حال گلايه بودم و ديگر متوجّه كسی نبودم، مجيد پريد توی 
حرفم و گفت: »مادر يواش! الان عراقی ها صدايت را می فهمند.« گفتم: »مگر 
تو كجايی؟« گفت: »با چند نفر از نيروها آمده ايم در خاك عراق و نزديك آن ها 

هستيم!«
بر سرم زدم و گفتم: »خدا هر چه مرگ است به بعثی ها بده، جايی ديگر نبود 
بروی، آن جا رفتی چه كار؟« گفت: »مادر غصه نخور! تا الان كه صحيح و سالم 
هستم.« گفتم: »مادر زود بيا انجيرها دارد تمام می شود، دلم پيش توست.« گفت: 
»مادر يك چيزی بگويم، تعجب نكنی ها! من الان با بچّه ها زير درخت انجير 

پناه گرفته ايم و مخفی شده ايم، نمی خواهد به فكر انجير برای من باشی!« 
گفتم: »مادر، من از ترس دارم تمام می كنم. آن جا كجاست كه رفتی، بابا 
مگر در شهر خودمان انجير نبود كه تو جانت را برای انجير عراقی ها به خطر 
انداختی؟!« در حال التماس بودم كه گفت: »مادر يواش اگر صدای تو را بشنوند، 
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می فهمند كه تو ايرانی هستی، آن وقت می آيند و پدر ما را در می آورند!« ترسيدم 
و فوری خداحافظی كردم و شوخي هاي او را باور كرده بودم و نفهميدم كه در 

واقع قصّه چه بود!«30  

محلآموزش
»در عمليات والفجر چهار، نيروهای ارتشی و بسيجی ادغام شده بودند و در 
دشت، مشغول تيراندازی بودند. يكی از برادران درجه دار ارتش به مجيد گفت: 
»اين بسيجی پانزده ساله كجا آموزش ديده است كه خمپاره81 را كه شليك 
می كند، درست به هدف می زند.« و با انگشت اشاره  كرد به نوجوانی كه مقابل 

آن ها در حال عمليات بود.
مجيد با حالت سوزناكی گفت: »ما در مكتب عشق آموزش ديده ايم تا درس 

شهادت بياموزيم.«31

دركنارحاجاحمد
»در عمليات والفجر چهار، مجيد مسئول محور بود. منطقه ی عملياتي را كه به 

ما واگذار كرده بودند، »تخت نادر« و »آسمان بين« بود. 
دو شب با مجيد جلو رفتيم. شب های بعد به اتفاق بچّه های اطلاعات در تپهّ هايی 
كه ارتش مستقر بود، رفتيم. با دوربين نگاه  كرديم، ديديم تحرّك عراقی ها زياد 
است، به مجيد گفتم: »فكر كنم عراقی ها دارند عقب نشينی می كنند.« مجيد هم با 
دوربين نگاهی كرد و نظر مرا تأييد نمود. به حاج احمد با بی سيم خبر داديم 

30. مصاحبه با مادر شهيد.
31. مصاحبه با عزيز الله رادي، هم رزم شهيد.
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عراقی ها در حال عقب نشينی هستند. حاج احمد گفت: »مگر ديوانه شده ايد، 
اگر آن ها بخواهند عقب نشينی كنند، بايد روی ارتفاعات لرَی بروند و چنين 

امكانی وجود ندارد.«
فردا صبح مجيد سراسيمه آمد و گفت: »سريع جلو برويم.« گفتم: »تعداد ما 
كم است و نمی توانيم.« مجيد با بی سيم يك دسته نيرو درخواست كرد، برای 

ما فرستادند و حركت كرديم.
ابتدا يك ماشين مهمّات عراقی را با خمپاره زديم، در رودخانه شيلر افتاد، بعد 
جاده را بستيم. ساعتی منتظر مانديم، يكی از فرماندهان عراقی در حال عبور از 
ارتفاعات بود، ماشين او را هم با آرپی جی زديم، به طرف پايين پرت شد. به 
حاج احمد اطلاع داديم، گفت: »ماشين عراقی را آتش بزنيد و به »تخت نادر« 
برويد، آن جا مقدار زيادی مهمّات وجود دارد، آن ها را به پايين منتقل كنيد.« 

ما به اتفاق مجيد و ساير نيروها اين كار را انجام داديم.
منطقه ديگری كه رفتيم، ارتفاعات بلند »سوركوه« بود. آن جا هم با دوربين 
همين حالت را از عراقی ها ديديم كه در حال جابه جايی هستند. ما به اتفّاق 
گُردان آقای اعتصامی آن جا را گرفتيم. يك موتور برق آن جا بود كه زياد به 
درد ما می خورد. نمی شد آن را با تراكتور پايين آورد، بايد چند تا قاطر كنار هم 

می گذاشتيم و موتور برق را پايين می آورديم.
حاج احمد از راه رسيد و گفت: »شب ها ما در جاده های خودمان امنيتّ 
نداريم، شما می خواهيد در عراق عمليات كنيد؟ اين مسير كه می خواهيد برويد، 
ناامن است و ضدانقلاب داخلی، امنيتّ جاده ها را در شب ها تهديد می كند و 
نيروهای تأمين ارتش، ساعت پنج عصر جمع می شود. خوب است به عراق 
بگوييد، شما شب ها صبر كنيد و روزها عمليات كنيد، چون ما شب ها امنيتّ 
نداريم.« بعد حاج احمد به مجيد گفت: »نيروهايت را بردار و وقتی ارتش، 
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تأمين خود را آورد از نيروهای خودت به جای تأمين آن ها بگذار.« اين كار 
را كرديم و توانستيم در منطقه عملياتی بانه، امنيتّ شب ها را تأمين كنيم و به 

فعاليت خود ادامه دهيم.«32 

بهدستورمجيد
»بعد از عمليات والفجر چهار، در ارتفاعات لرَی، گير كرديم. تعدادی امدادگر 
و تجهيزات پزشكی نياز داشتيم. مجيد مسئول محور بود. رفت برای ما امدادگر 
و تجهيزات بياورد. مي خواست آن ها را به طرف ارتفاعات لرَی حركت  دهد 
كه در كمين عراقی ها افتادند. يكی از امدادگرها گفت: »ما به دستور مجيد كه 
گفته بود، فرار كنيد، به طرف ارتفاعات  دويديم و عراقی ها مرتبّ پشت سرِ 
ما نارنجك می زدند.« مجيد  گفت: »بدويد و پشت سر خود را نگاه نكنيد، تا 

بالاخره نجات پيدا كرديم.«33

انهدام

»مجيد در عمليات خيبر، مانند ساير عمليات ها از خود شجاعت و شهامت 
زيادی نشان داد. حاج احمد كاظمی به گروه مهندسی برای انهدام چند پل 
روی رودخانه دستور داده بود. مجيد به قسمت مهندسی آمد و گفت: »چرا 
عمليات انهدام را انجام نمی دهيد؟« گروه مهندسی جواب داد: »دشمن روی 
پل، يك تيربار و ادوات زياد و نگهبان و نيرو دارد و امكان بردن مواد منفجره 

روی پل نيست.« 

32. مصاحبه با فضل الله نجفيان، هم رزم شهيد.
33. مصاحبه با عبدالحسين قاهري، هم رزم شهيد.
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مجيد گفت: »مواد منفجره را داخل بيل لوُدر بگذاريد.« و خودش روی بيل 
نشست و به راننده ي لوُدر گفت: »حركت كن.« و با شجاعت كامل، لوُدر را 

روی پل قرار داد و بعد از دور شدن از روی پل، آن را منفجر كردند«34

تدبيرمديريتي
»فرمانده گردان بود. در يكی از عمليات ها، پشت خاك ريز در حال مطالعه كتابی 
بود كه ناگهان نيروها فرياد كشيدند، كه تانك های عراقی آمدند. به سراغ مجيد 
رفتند و با هيجان خاصّی او را از عبور تانك های عراقی با خبر كردند. ولی او 
همچنان آرام درحال مطالعه بود. نيروها خيلی مضطرب بودند و راه كاری را 

می جستند و از مجيد می خواستند كه اقدامی بكند.
وقتی اضطراب نيروها را ديد از پشت خاكريز به بالا آمد، نگاهی كرد و 
دوباره بازگشت و چيزی نگفت. نيروها گفتند: »شليك كنيم؟« مجيد گفت: 
»نه.« و دوباره شروع به كتابخوانی كرد، امّا با گوش خود صدای تانك ها را 

رصد می كرد!
وقتی تانك ها كامل نزديك شدند و راه بازگشت و گريزی نداشتند،  مجيد 
دستور حمله و شليك داد. آن روز نيروها توانستند ضربه مهلكی به دشمن 

بزنند.«35 

درجزيرهيمجنون

»تانك های عراقی را شكار كرديم و با اين عمليات نگذاشتيم هجوم تانك ها، 
جزيره مجنون را پس بگيرند. دشمن بسيار خشمگين بود. سه گُردان از لشكر

34. مصاحبه با عباس رحيمي، هم رزم شهيد.
35. مصاحبه با رضا صادقي، هم رزم شهيد.
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آمده بود: از فلاورجان، گُرداني به فرماندهي حسين عموشاهی، از نجف آباد، 
گُردان فضل الله نجفيان و از خمينی شهر، گُردان مرتضی بختياری.

اين ها در يك منطقه می جنگيدند. منطقه ي ديگر در دست نيروهای ديگري 
بود. قيامتی در جزيره به پا شد كه سر و ته آن را كسی نمی ديد. در اين وضعيتّ 
حتيّ شنيديم حاج حسين خرازی، فرمانده لشكر14 امام حسين)ع( در منطقه 

طلائيه زخمی و دست ايشان قطع شده، او را به پشت جبهه منتقل كرده اند.
اين سه گُردان به محاصره دشمن در آمدند. خيلی از بچّه ها شهيد و بسياری 
هم مجروح و عدّه ای هم اسير دشمن شدند. تا حدودي جزيره در حال سقوط 
بود. رفتم پيش مجيد و گفتم: »مجيد، جزيره در حال سقوط است، ديگر مهمّات 
نداريم، فشار عجيبی از هر طرف ما را تهديد می كند.« مجيد با همان آرامش 
هميشگی گفت: »ما آمده ايم تكليف خود را انجام دهيم، تلاش خود را می كنيم، 
نصرت الهی به دست خود خداوند است.« در اين هنگام حاج احمد آمد و به او 
گفت: »با قايق، گُردانت را به پشت جبهه برسان!« مجيد نتوانست گُردانش را 
از هور عبور دهد، چون آتش دشمن خيلی سنگين بود. فوري نيروها را جمع 
كرد تا به باند هلی كوپتر ببرد. من حدود سيصد قبضه سلاح از شهدا جمع كرده 
بودم. نصف روز سرگردان، كنار اسلحه ها بودم تا قايقی برای انتقال آن ها پيدا 
كنم. در اين بين مجيد را ديدم و خيلی خوشحال شدم، سلام كردم. گفت: 
»كاظم كجا بودی؟« قضيه را گفتم. گفت: »نگران نباش، شب ساعت يازده با 

اسلحه ها بيا باند هلی كوپتر.«
سلاح ها را بار كمپرسی كردم و ساعت يازده شب خود را به باند هلی كوپتر 
رساندم. مجيد نيروهايش را به خط كرده بود تا سوار هلی كوپتر شوند. مرا ديد، 
گفت: »اسلحه ها را بياور!« من هر ده قبضه را داخل يك گونی گذاشته بودم. 
مجيد به هر نيرو گفت: »يك گونی سلاح را با خودشان به داخل هلی كوپتر 
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ببرند.« چند نفری كه سوار شدند، خلبان متوجّه گونی ها شد و مانع آوردن آن ها 
شد. رفت پيش مجيد كه كنار كمپرسي ايستاده بود و گفت: »برادر عزيز، من 
بايد بچّه ها را ببرم يا اين سلاح ها را؟ هلی كوپتر سنگين می شود و نمی توانم 

پرواز كنم.«
 مجيد به خلبان اصرار كرد، حق هم داشت، چون جزيره مجنون جای ماندن 
نبود و ما در محاصره بوديم. اگر هلی  كوپتر در اثر سنگينی سقوط می كرد، همه 
كشته می شدند. ماندن آن ها در جزيره هم، كشته شدن قطعی بود، پس به هر 
شكلی كه می شد بايد با هلی كوپتر مي رفتند. بعد از گفت و گوی زياد، خلبان 
ترجيح داد كه پرواز كند و بدين صورت بقيه ي نيروهای گُردان نجات پيدا 

كردند.«36

صدايخونشهدا
»بعد از عمليات خيبر، با يكی از فرماندهان اختلافی در مسايل تاكتيكی پيدا 
كرد، خيلی ناراحت بود. حتیّ موجب بر كناری او از مسئوليت هايش شد و مثل 

يك نيروی ساده، صادقانه و خالصانه فعاليت می كرد. 
به او گفتم: »اگر ناراحتی، بيا جای ديگری برويم، يك لشكر ديگری.« درحالی 
كه بغض گلويش را می فشرد، گفت: »بعضی وقت ها فكر می كنم كه بروم جای 
ديگر و از اين بحث ها دور شوم، امّا ما مديون خون شهدا هستيم، هر چه قدم 

برمی دارم صدای چك چك خون شهدا را می شنوم.«37

36. مصاحبه با كاظم عربها، هم رزم شهيد.
37. مصاحبه با هم رزم شهيد.
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رازِنامه
»در منطقه بوديم. حاج احمد كاظمی نامه ای براي مجيد داد. به حاج احمد گفتم: 

»اين نامه چيست؟« گفت: »برو از خود مجيد بپرس؟«
باز به حاج احمد اصرار كردم كه در آن نامه چه بود؟! گفت: »امكان ارتباط 
بی سيم و تلفن نبوده است. از اهواز برای مجيد نامه نوشته اند و به او خبر داده اند 

كه برادرش سعيد، شهيد شده است.«
ما منتظر عكس العمل مجيد بوديم كه بعد اطلاع از نامه چه خواهد كرد، ديديم 

خيلی آرام است. از روح بزرگ ايشان تعجّب كرديم.«38

قبلازمجيد
»به پدرم خبر دادند: سعيد، شهيد شده است. سعيد كوچك تر از مجيد بود. 
پدرم بسيار خوددار و صبور بود. وقتی علّت ناراحتی او را پرسيدم، يك مرتبه 

اشكش جاری شد و گفت: »برادرت شهيد شده است.« 
اوّل فكر كردم، مجيد شهيد شده است. چون مجيد زودتر به جبهه رفته بود. 

ولی پدر گفت: »نه، سعيد شهيد شده است.« 
مادرم چند شب قبل از خبر شهادت سعيد، خواب او را ديده بود. هر عملياتی 
كه می شد، ما نگران برادرانمان بوديم. آن موقع خودمان تلفن نداشتيم، از منزل 

همسايه سئوال می كرديم كه مجيد زنگ نزده؟، سعيد زنگ نزده است؟.«39

38. مصاحبه با اصغر پورشبانان، هم رزم شهيد.
39. مصاحبه با خواهر شهيد.
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يکپلتاقايق
»به منطقه ي حصيرآباد رفته بوديم تا آن جا را برای آموزش نيروها، براي انجام 
عمليات بدَر، آماده كنيم. حاج احمد كاظمی گفت: »می خواهم اين جا وسيله اي 
بسازيد كه قايق مانند، باشد تا بچّه ها هم بتوانند پارو بزنند و هم تيراندازی كنند.« 
من و نورمحمدی40 رفتيم و تعدادی زنجير چرخ و وسايل ديگر پيدا كرديم و 
آن طرح را پياده نموديم. روز موعود شد، حاج احمد و مهدي باكری آمدند 
كار ما را ببينند. نورمحمدی گفت: »سوار قايق می شوم و شما ببينيد چه چيزی 
ساخته ايم!« حاج احمد گفت: »نه، بگذار مجيد بنشيند!« همين كه مجيد پايش 
را روی پل گذاشت كه سوار قايق شود، پل برگشت و سر مجيد رفت پايين و 
پل بالا آمد. به سختی توانستيم مجيد را نجات دهيم. مجيد همين كه بالا آمد به 
حاج احمد گفت: »نورمحمدی می گويد، بگذار من بروم، شما می گويی مجيد 

برود. حالا خوب شد؟! )همه زدند زير خنده(.«41 

درسختترينبحرانها
»مجيد خيلی آرام بود، در همه ي احوال آرامش خود را حفظ مي كرد. در 
سخت ترين موقعيتّ تا شوخ ترين لحظه ي دوستانه، هميشه به ما اميدواری 
می داد و هميشه تبسّم او روحيهّ دار بود. در سخت ترين بحران ها كه آتش امان 
نمی داد، مهمّات تمام شده بود، آب خوردن هم نبود و همه سر او كه فرمانده 
بود، داد و بی داد می كردند، می خنديد، امّا بلافاصله راه چاره ای پيدا می كرد. 

40. سردار شهيد غلامرضا نورمحمّدي، يكي از فرماندهان و سرداران شجاع سپاه اسلام، كه در عمليات 
بدر، اواخر سال 1363 به شهادت رسيد.

41. مصاحبه با محسن رضايي، جانشين اطلاعات لشكر هشت نجف اشرف، هم رزم شهيد.
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فراموش نمی كنم بچّه ها آب خوردن نداشتند و به او مراجعه كردند كه آب 
نداريم، به آن ها گفت: »پس اين همه سر نيزه های شما كی به كار می آيد. زمين 

را بكَنيد، زير پايتان آب هست!«42

شوخ
»مجيد، هميشه لبخند بر چهره داشت؛ حتيّ در حين عمليات هم شوخي مي كرد 
و با كارهايش به بچّه ها انرژي مي داد و آن ها را مي خنداند. يك روز با ماشين 
همراه مجيد و )شهيد( آقايي از جزيره مجنون برمي گشتيم، يك وقت مجيد به 
من گفت:» نگه دار!« من ماشين را نگه داشتم. پيش خودم فكر كردم: شايد 
نيروهاي عراقي را ديده. بعد گفت:» برگرد عقب.« من تعجب كردم كه موضوع 
چيست؟ حدود صد متري عقب رفتيم، به من گفت:» اين دست انداز را مي بيني، 

اين يكي را جا انداختي!«43

احترامبهقانون
»در اهواز سوار موتورسيكلت بوديم، او ترك موتور نشسته بود. به فلكه شهيد 
چمران رسيديم، مي خواستم بدون اين كه ميدان را دور بزنم به سمت اهواز 

حركت كنم.
مجيد گفت: »چرا اين طوری می روی؟ چرا ميدان را دور نمی زنی؟« 

گفتم: »هم شب است، هم خلوت.« گفت: »قانون، قانون است، شب و روز 
ندارد، شلوغی و خلوت ندارد، بايد به قانون احترام گذاشت.«44

42. مصاحبه با سيدّ ناصر حسيني، هم رزم شهيد.
43. مصاحبه با احمد سليماني، همرزم شهيد.

44. مصاحبه با محمّدعلي رحيمي، هم رزم شهيد.
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من،مجيدم
»در عمليات بيت المقدّس، من جزو نيروهاي پياده بودم. يك روز حدود ساعت 
يازده ظهر، عراق پاتك بسيار سنگيني را شروع كرد. گردان ما، دو شب جنگيده 
بود و تقريباً كس ديگري باقي نمانده بود. اغلب بچّه ها شهيد و يا مجروح 
شده و به عقب انتقال يافته بودند. من و پورمحمّدي و پيرمراديان )كه بعد هر 
دو شهيد شدند( زنده مانده بوديم. نيروهاي عراقي با همه ي تجهيزات جلو مي آمدند. 
ما اسلحه هايمان را برداشتيم و شروع به عقب نشيني كرديم. مقداري كه عقب آمديم، 
مجيد كبيرزاده و عبدالحسين ايزدي جلوي ما را گرفتند و پرسيدند:» كجا مي رويد؟« 
من آن موقع شانزده سال داشتم و مجيد كبيرزاده را نديده بودم و نمي شناختم، به او 
گفتم:»به تو چه؟ ما مي خواهيم عقب برويم، كس ديگري از گردان ما باقي نمانده.« 
مجيد گفت:» من به شما مي گويم عقب نشيني نكنيد.« به او گفتم:»توكي هستي؟« 
گفت:» من مجيدم.« گفتم:» هركي مي خواهي باش، مجيد باش! ما خسته ايم مي خواهيم 

عقب برويم.«
مجيد با يك تبسمي به ما نگاه كرد و گفت:» شما جزو يك گردان بوده ايد، خط مال 
گردان است، يا مجيد، فرقي نمي كند. خط مال ميهن است. خط مال كشور ايران است. 

كشوري كه رهبر آن امام خميني است.« من از آن لحظه شيفته ي مجيد شدم.
مجيد خودش هم خسته و خاك آلود بود. دستي به سر و صورت ما كشيد و خاك 
صورتمان را پاك كرد و به ما گفت:» شما همين جا پشت خاكريز بمانيد و گاهي يك 
شليك بكنيد تا عراقي ها فكر نكنند كسي پشت اين خاك ريزها نيست و بخواهند 
پيشروي كنند.« وقتي ما رفتار او را ديديم، خيلي شرمنده شديم و ديگر »نه« نتوانستيم 
بگوييم. مجيد آن موقع بيست ساله بود و من هميشه فكر مي كردم او بايد رزمنده اي 

مثل خود ما باشد.45 

45. مصاحبه با مهدي رحيمي، هم رزم شهيد.
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مجروحيتّ
»دكتر ابوترابی مي خواست تركش وسط دستش را درآورد، به او گفته بود: »يكی 
دو روز بيا تا تمام تركش ها را از بدنت در آورم.« مجيد گفته بود: »من وقت ندارم.«
»... يك روز با سر باند پيچی شده آمد. می خواست زخمش را پانسمان كند. 
باندهايش را باز كردم و گفتم: »چه طور شده است؟« گفت: »چيزی نيست، 
سرم به طاق سنگر خورد و كمی زخمی شد.« فهميدم تركش مقداری از بالای 

سرش را برده است.«46 

پرستارمنزل
»در يكی از عمليات ها مجروح شده بود، او را به اصفهان منتقل كردند و در 
بيمارستان عمل جراحي نمودند. بعد از عمل در حالی كه هنوز كامل به هوش 

نيامده بود، او را به خانه آوردند.
من هم تا حالا آدم بی هوش نديده بودم، خدا می داند كه چگونه به هوش آمد. 
از پشت گردن تا پايين تركش خورده بود، كه خيلی از آن ها را در بيمارستان 
درآورده بودند. وقتی به هوش آمد،گفتم: »مجيد تو می دانی چقدر امروز دل مرا 
لرزاندی؟« گفت: »اين خوش انصاف ها من را اين طور بی هوش از بيمارستان، 

به منزل  آوردند!«
وقتی پرستار به خانه آمد كه زخم هايش را پانسمان كند و تركش ها را در 
بياورد، مجيد مرا صدا كرد و گفت: »مادر بيا اين جا بنشين و ياد بگير كه چه طور 

تركش ها را در می آورد، بعد از اين بايد خودت تركش ها را در بياوری!«

46. مصاحبه با مادر شهيد.
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من هم ياد گرفتم كه چه طور تركش ها را در بياورم، چه طور چشم مصنوعی 
را شست و شو بدهم، چه طور سرِ تركش خورده را پانسمان كنم. مجيد و سعيد 
هر وقت می آمدند و مجروح بودند، خرجشان را خودمان می داديم. در خانه 
دو دست رختخواب پهن بود، يكی برای مجيد و يكی برای سعيد. هر كسی 
می آمد و می ديد، می گفت: »چه طور از اين ها نگهداری می كنی؟« رفتند و غم 

دوری آن ها خيلی سخت است.«47

بيمارستان
»دو روزی از عمليات تنگه چزابه، می گذشت. يك روز صبح، پدر مجيد لباس 

غيركاری پوشيده بود، گفتم: »كجا؟« 
گفت: »دلم آرام ندارد، از مجيد خبری ندارم، می روم سپاه ببينم آن ها خبری از 

مجيد ندارند؟ نگران نباش!  زود بر می گردم.«
پدر مجيد رفت و چيزی نگذشته بود كه برگشت، ولی رنگ به صورت 
نداشت. يك راست به اتاق خودش رفت و به ديوار تكيه داد. يك استكان چای 

برای او بردم و گفتم: »چه خبر؟« 
سرش را پايين گرفته بود كه صورتش ديده نشود، اگر غرور و مردانگی اجازه 
می داد، يقين گريه می كرد. حتیّ بغض را هم در گلو زنداني كرده بود. با صدايی 
حزن آلود، در حالی كه بغضش را فرو می داد، گفت: »انگار بنا نيست اين بچّه 

سرسالم به گور ببرد!«
دلم هُری ريخت روی هم، دنيا پيش چشمم تيره و تار شد، صدای پدر مجيد 

توی سرم می پيچيد!

47. مصاحبه با مادر شهيد.
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وقتي مقداری حالم سرجايش آمد، گفتم: »مگر سپاه چه گفت؟«
گفت:»می گويند، مجيد زخمی شده، ولی كدام بيمارستان است، نمی دانيم!«
هر دو كلافه شده بوديم، چه كار كنيم؟ از كجا خبر به دست آوريم؟ عقلمان 

به جايی قد نمي داد.
پدر مجيد گفت: »غصه نخور. من الان راهی می شوم و می روم اهواز و حتماً 
از مجيد خبری به دست می آورم.« آماده ي حركت شد كه برادرم وارد شد. او 
هم از مجروحيتّ مجيد خبر داشت، امّا نمی دانست در كدام شهر و در كدام 

بيمارستان است.
برادرم به پدر مجيد گفت: »شما نمی خواهد جايی بروی، يكی دو روز صبر 
می كنيم، اگر خبری نشد، خودم به اهواز می روم. در اين يكی دو روز، همه ي 
كار ما شده بود اين كه هر كس از جبهه می آمد از او خبر بگيريم. در خانه ها 
می رفتيم، در مغازه ها. مسعود، يكی از همرزمان مجيد می گفت: »او را ديده 
كه از ناحيه شكم زخمی شده است و روده هايش را  در يك كيسه پلاستيك 
گذاشته اند و او را به بيمارستان برده اند، امّا كدام بيمارستان يا كدام شهر، كسی 

نمی دانست!«
روز بعد  برادرم فتح الله، از بيمارستان زنگ زد و گفت: »مجيد اين جاست.« 
گفتيم، با اين وصفی كه از زخمی شدن مجيد می كنند، حالا حالاها، از بيمارستان 
مرخّص نمی شود. همچنان منتظر تلفن بوديم كه يك روز صبح خيلی زود، زنگ 
خانه به صدا در آمد، پاي برهنه دويدم دَم در منزل. ديدم يك پيرمرد است. كمی 
كه سرش را بالا كرد، ديدم مجيد است، امّا چه مجيدی! گفتم: »مادر چرا با اين 

سرعت از بيمارستان مرخّص شدي؟« گفت: »حالم بهتر شده بود.«
يكی دو روز بيش تر نشد كه ديدم ساكش را می بندد. گفتم: »مادر كجا؟ شما 
تازه از بيمارستان آمده ای.« گفت: »مادر، نگران نباش، آن جا زخم هايم را درمان 
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می كنم و بخيه هايم را مي شكافم. اين را گفت و رفت، باز هم رفت.«48

خوشگذرانی

»در نجف آباد بوديم، مجيد آمد حقوق بگيرد. برای دريافت حقوق كراهت 
داشت، ماهيانه يا سه ماه يك بار كه از جبهه می آمد، حقوق نمی گرفت. ساليانه 
حقوق می گرفت. بالاخره آن روز آمده بود حقوق بگيرد. يك گونی هم با 
خودش آورده بود و پول های دريافتی حقوقش را داخل گونی ريخت. گفت: 
»برويم.« گفتم: »كجا؟« گفت: »خوش بگذرانيم.« بعد فهميدم پول ها را در راه 

رضای خدا خرج كرده است.«49 

قهرمانگمنام
»راننده آمبولانس بودم و مجروحين جنگی را جا به جا می كردم.اين بار مأموريتّ 
داشتم چند نفر از بچّه های قطع نخاعی را به بيمارستان حضرت امام خمينی)ره( 

تهران ببرم.
پشت ترافيك و راه بندان ميدان فاطمیِ تهران، گير كرده بوديم. همين طور 
كه پشت فرمان، جمعيتّ را برانداز می كردم، يك مرتبه چشمم به مجيد افتاد. 
از ماشين پريدم پايين و فرياد زدم: »آقا مجيد، آقای كبيرزاده!« مجيد صدای مرا 
شنيد، سرش را به طرف صدا چرخاند، بالاخره در لابه لای ماشين ها ما را ديد، 
به طرفمان آمد و گفت: »آقای شهسواری، شما كجا، اين جا كجا؟« گفتم: »آقا 

مجيد، قهرمان، شما كجا، اين جا كجا؟ كجا می خواهيد برويد؟« 

48. مصاحبه با مادر شهيد.
49. مصاحبه با هم رزم شهيد.
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گفت: »می روم بيمارستان امام خمينی. با خنده گفتم: »عجب شانسی، ما هم 
آن جا می رويم، بيا بالا.« مجيد گفت: »نه، شما برويد من با تاكسی می آيم.« گفتم: 
»تعارف نكن. اين جا، جای توقفّ نيست و اين بچّه های قطع نخاعی هم خسته 
شده اند! زود بيا بالا.« يكی از بچّه های قطع نخاعی صدايش در آمد و گفت: »خدا 
خيرت بده، ما داريم هلاك می شويم، تو داری مسافر سوار می كنی؟« گفتم: »نه 
عزيزم، مسافر نيست، يك قهرمان است، تقصير نداری، اگر او را می شناختی، 

اين گونه حرف نمی زدی.«
مجيد برگشت و از او عذرخواهی كرد و گفت: »ببخشيد، سوار نمی شوم، با 
تاكسی می آيم. از او خواهش كردم كه پياده نشود، او هم نشست. به چهره اش 
نگاه كردم، ديدم از حادثه گلوله تانك كه در سنگرش افتاده بود، صورت و 
چشم او رفته و هنوز خوب نشده است.« گفتم: »خوب مجيد جان، تو كسی 
نيستی كه تا مجبور نشوی دنبال معالجه بيايی، تهران كار ديگری هم داشتی؟« 
گفت: »بله، در جلسه ای بايد شركت می كردم، گفتم تا اين جا آمده ام، يك سری 

به بيمارستان هم بزنم.«
سرم را نزديك گوش مجيد بردم كه صدايم را ديگران نشنوند و گفتم: »تو 
با اين همه زحمت كه برای جنگ كشيده ای و اين همه مجروحيتّ و دادن يك 
چشم و وضعيتّ جسمی، چرا با يك ماشين دولتی نيامدی؟ اين حقّ تو است 
كه از امكانات دولتی استفاده كنی. مجيد برگشت نگاهی به من كرد و نگاهی 

به سايرين و با خنده تلخی گفت: »كدام حق؟!«50

خريدنان
»در سايه ی ايوان نشسته بود، كنارش نشستم. در حال و هوای خودش بود.

50. مصاحبه با محمّدعلي شهسواري، هم رزم شهيد.
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گفتم: »مجيد كجايی؟« گفت: »همين جا پيش مادر عزيزم.«
قيافه ای جدّی به خود گرفتم و گفتم: »مجيد جان! می دانی يا نه؟ گوش كن 
ببين چه می گويم. شما ديگر لازم نيست بروی جبهه.« گفت: »چرا؟« گفتم: 

»بعد از اين خودم جبهه می روم.« 
شاعران  كه  نشنيده ای  مگر  »مادر  گفت:  و  آورد  لب  به  نمكين  تبسّمی 

گفته اند: 
نشينند و زايند، شيران نرزنان را بود بس همين يك هنر 

شما بايد مرد جنگ جو پرورش بدهيد، آن وقت خدا ثواب رزمندگان را به 
شما می دهد.«

گفتم: »مجيد، مگر تو آن جا چه كار می كنی كه من نمی توانم انجام بدهم؟« 
بدون درنگ گفت: »مادر من آن جا برای رزمندگان نان می خرم. فهميدم، سئوال 

خوبی نكرده ام.«51

قمقمههايآب
»مجيد خيلی تودار بود و اصلًا نمي گفت كه من در جبهه چه كاره ام. زمانی 
كه شهيد شد، ديدم روی پرچمش نوشته اند: فرمانده تيپ چهارم لشكر 25 

كربلا.
يك روز به مجيد  گفتم: »اين رزمنده ها در آن جا با يك ذرّه آب چه كار 
می كنند؟« گفت: »فكر می كنی آن ها همين يك ذرّه آب را هم می خورند؟ آن ها 
قمقمه های آب را به يكديگر می دهند و می گويند، ما تشنه نيستيم.« بعد  فهميديم 

خود او هم با لب تشنه شهيد شده است.

51. مصاحبه با مادر شهيد.
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 اين شهدا خالصانه رفتند و از جان خود گذشتند. اگر كسي به ما بگويد: »از 
روی اين پل بروی، كشته می شوي و خونت می ريزد و از تو هيچ چيز باقی 
نمی ماند، ما قدم نمی گذاريم. ولی اين ها رفتند و شهيد و مفقود الأثر شدند.«52 

برايخدا
»مجيد چندين بار در عمليات هاي مختلف زخمی شده بود و برای جنگ زياد 
زحمت كشيد. بعضی وقت ها پيش خودم می گويم، مجيد اين همه كار كرد و 
ما تا حالا تصويري از او در تلويزيون نديده ايم. خودش هم می گفت: »وقتی 
دوربين می آيد، كنار می روم. مگر ما می خواهيم كارهای خود را به رخ ديگران 
بكشيم.« در بيست عمليات بزرگ شركت داشت. يك روز به او گفتم: »دلم 
می خواهد ببينم اين رزمندگان چه چيزی می خورند و كجا می روند!« گفت: »اين 
بچّه ها را می بينی؟ با يك دانه خرما سي كيلومتر می روند، تا به مقصد برسند.« 

ولی نمی گفت، من هم اين كار را مي كنم.
گفتم: »الهی بميرم! پس اين چيزها كه به جبهه می آورند به آن ها نمی رسد.«    

گفت: »آن  ها از جای ديگری نيرو می گيرند و خدا به آن ها نيرو می دهد.« 
برای ما زياد حرف نمی زد و ما به هيچ وجه نمی دانستيم كه او فرمانده است، 
بعد از شهادتش فهميديم. نمی دانستم او آن جا چه كار می كند. می گفت: »من 

آن جا برای بچّه ها نان می خرم!«53

يکتير،يکعراقي
»در عمليات بدر، كه يكی از سخت ترين عمليات ها بود. ما در كانالی بوديم كه 

53-52. مصاحبه با مادر شهيد.
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حدود شش گُردان می شديم. شب سختی بود. عراقی ها شبانه آب توی كانال 
باز كرده بودند. بعد از نماز صبح، عراق آتش سنگينی را شروع كرد. كانال ما 
در امتداد به دجله وصل می شد. آب، سيل آسا كانال را گرفته و به انتهای كانال 
پيش می رفت. اين كانال تنها راه ارتباط ما با عقب بود. من با سرعت آمدم و به 
معاون گُردان خبر دادم و راه چاره خواستم. معاون گُردان گفت: »فعلًا چيزی 

به نيروها نگو تا ببينيم چه كار می شود كرد.«
اكثر نيروها زخمی شده و به عقب رفته بودند. از گردان سيصد نفری ما 
تقريباً چهل نفر باقی مانده بود.  چون نيروی جايگزين نيامده بود، بايد مقاومت 
می كرديم. وضعيتّ پنج گُردان ديگر هم بهتر از ما نبود. خيلی خسته شده بودم، 
خوابم برد. طلبه اي )شهيد صابری( مرا بيدار كرد و گفت: »بلند شو! عراقی ها 
آمدند.« ساعت هشت صبح بود. ديدم همه جا پرُ از نيروهای عراقی است. به 
نظر مي آمد نيروهای گارد باشند. بسيار نگران، دنبال راه چاره ای می گشتيم. 
يك مرتبه سر و كلّه ي مجيد پيدا شد. همين كه او را ديديم، روحيهّ گرفتيم. 
او مسئول محور بود، با ديدن او خيالمان راحت شد. مجيد گفت: »تيراندازی 

نكنيد تا عراقی ها به طور كامل بيايند جلو.«
مجيد حق داشت، چون مهمّات ما خيلی كم بود و راه برای تأمين مهمّات هم 
بسته شده بود و در واقع ما در محاصره بوديم. تنها راه ارتباطی ما نيز در تيررس 
دشمن بود كه عراقی ها روی آن مستقر بودند و به راحتی می توانستند همه را به 
رگبار ببندند و يا با تانك بزنند. مجيد دوباره گفت: »تيراندازی نكنيد تا خوب 
بيايند جلو و بتوانيم با هر تير يك عراقی را بزنيم و تيرها هدر نرود. وقتی به طور 

كامل نيروهاي بعثی جلو آمدند. مجيد دستور تيراندازی داد.
هرچه نيروهای دشمن را می كشتيم، بلافاصله نيروهای بعدی جای آن ها را 
می گرفتند. وضع عجيبی بود، از آن طرف كانال كه گروه  ديگري از نيروهاي 
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دشمن بودند، شروع به پيشروی كردند و از قسمت ما دور شدند. اگر قسمت 
ما را می گرفتند، همه قيچی می شديم. پس از مدتي چند نفر عراقی  به ما نزديك 

 شدند، آقا مجيد گفت: »تيراندازی نكنيد تا اين ها را اسير كنيم.«54

عملياتبدر،تجربهایازخيبر
»يك سال از عمليات خيبر، می گذشت كه عمليات بدر طرّاحی شد. عملياتی 
در ميان آب های هور العظيم. قبل از عمليات، دو تا جاده روی هور كشيدند. اين 
جاده ها را بچّه ها در شرايطی كشيدند، كه زير آتش مستقيم دشمن بودند. براي 
احداث آن ها بهترين نيروها شهيد شدند و چه بسيار بلُدوزرها و كمپرسي  هايي 
بودند كه موقع خاك برداری و زمانی كه می خواستند پد55َ علی اكبر و علی اصغر 

را احداث كنند، در آب فرو رفتند.
در اين عمليات، دو محور به لشكر هشت نجف اشرف، واگذارشد. نيروهاي 
مجيد محور اصلی را در دست داشتند. نيمی از نيروهايش را در مرحله ي اوّل 
وارد عمليات كرد. او عمليات خيبر را در سال قبل تجربه كرده بود، با بلَم های 

لرزان، باتلاق ها، آبراه های باريك، نيزارهای گزنده.
مجيد منتظر بود تا نيروها به خاكريز برسند، آن گاه بقيه ي آن ها را بفرستد. 
من برگشتم تا بقيه نيروها را ببرم، ديدم مجيد كنار سنگر فرماندهی، داخل پدَِ 
علی اصغر منتظر ايستاده است، تا مرا ديد، آمد جلو و همديگر را بوسيديم. 
گفت: »چه خبر؟« گفتم: »خط شكسته شد.« سرش را به آسمان بلند كرد و گفت: 

54. مصاحبه با مرتضي ابراهيمي، هم رزم شهيد.
55. در مناطقي كه آب گرفتگي بود به وسيله خاك، جاده اي درست مي كردند و ابتدا و انتهاي آن را 
به صورت نعل اسبي شكل در مي آوردند و در آن سنگرهايي براي ديده باني مي زدند، كه به آن پدَ 

مي گفتند.
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»الحَمدُلِله.« لباس غوّاصی تنم بود. به مجيد گفتم: »تا می روم لباسم را عوض 
كنم، شما بچّه ها را آماده كن!« داخل سنگر رفتم، ده دقيقه بعد كه برگشتم، همه ی 

بچّه ها آماده سوار قايق بودند. مجيد گفت: »اين هم نيروی آماده، بسم الله.« 
اوّلين قايق كه خواست حركت كند، مجيد پريد داخل آن، كه خودش هم 
با نيروهايش بيايد. پريدم و كتفش را گرفتم، گفتم: »حالا زود است شما بيايی، 

صبر كن وقتش كه شد، خبرت می كنم.«
مجيد در آن عمليات فرمانده ارشد بود. می ترسيدم اگر بيايد، آسيب ببيند، 
ما به وجود او بسيار نياز داشتيم و اگر همين اوّل عمليات می آمد تا آخر می ماند 
و بر نمی گشت. تا آمدم به خود بجنبم، سريع پريد در يكی از قايق های تندرو 
و گفت: »حركت كن!« گفتم، حالا كه مرغ از قفس پريد، دنبالش بروم تا مراقب 

او باشم. خودم نيز با قايقی ديگر حركت كردم.
مسير آبراه خيلی طولاني بود، تازه مسير حركت ما هم راست و چپی بود 
كه  بايد از اين آبراه به آن آبراه می رفتيم و اين خود باعث كُندی حركت می شد. 
با بی سيم از اكبر اعتصامی، فرمانده گُردان چهارده معصوم كه قبل از ما وارد 

عمليات شده بود، موقعيتش را سئوال كردم، گفت: »بغل مدرسه.«
البته مدرسه ای در كار نبود، بچّه ها نام مقرّ تصرف شده  از دشمن را مدرسه 
گذاشته بودند. ما برای گرفتن اين مقر، نبرد سختی را پشت سرگذاشته بوديم. 
دشمن تسليم نمي شد. اين پايگاه نقطه ي قوّتی برای مقاومت دشمن بود، بايد 
آن را می گرفتيم تا كمر دشمن شكسته شود. مجبور شديم دو گُردان وارد اين 
عمليات بكنيم. يكی از چپ و ديگری از راست. با قدرت زياد آتش توانستيم 

آن را بگيريم. از خوشحالی در پوست خود نمی گنجيدم. 
بالاخره بچّه ها مدرسه را گرفته بودند گُردان نورمحمّدی56 به ما ملحق شد. 
همگی آن جا بوديم و لحظه به لحظه خبرهای جنگ را دنبال می كرديم. عمليات 
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به اوج خود رسيده بود، زمان و زمين در آتش بود. همان حين ديدم مجيد 
جلوتر از همه در حال حركت است. دويدم و دستش را گرفتم. گفتم: »كجا؟ 
چرا متوجّه نيستی؟« يك كلام جوابم را نداد و دستش را محكم از دستم خارج 
كرد و راه خودش را ادامه داد. گُردان های ديگر يكی يكی به ما ملحق شدند و 

تا دجله پيشروی كرديم.
فردای آن روز مهدی باكری در كنار دجله شهيد شد. ولی ما به پيشروی 
ادامه داديم، تا با يكی از گردان های دشمن روبه رو شديم. درگيری آن قدر بالا 
گرفت كه ديگر با دشمن تن به تن مي  جنگيديم. تا به شهرك همايون- يكی از 
شهرك های عراق- رسيديم. آن قدر آتش ما و دشمن سنگين بود كه عراقی ها 

مجبور شدند، اتوبان بصره ـ العماره را ببندند.
در ميان اوضاع نابسامان تير و گلوله و آتش مجيد دنبال نيروهاي آر. پی. 
 جی زن مي گشت. پنج نفر پيدا كرد، آن ها به طرف پل  دويدند. دنبالشان دويدم. 
تانك های عراقی از زير پل می رفتند تا ما را دور بزنند و از پشت سر محاصره 
كنند. بچّه های گُردان مجيد تانك ها را زدند و عراقی ها را همان جا زمين گير 

كردند.
در اين عمليات ما نتوانستيم به هدفمان برسيم. بعضی از يگان ها نتوانستند 
به مواضع خودشان دست پيدا كنند و فرماندهان بزرگی مثل: شهيد احمد 
نجات بخش، مسئول اطلاعات و عمليات لشكر8 نجف اشرف، شهيد مهدی 
باكری فرمانده لشكر31 عاشورا و بعضي از فرماندهان عالي رتبه ديگر را از 

دست داديم و مجبور به عقب نشينی شديم.

56. سردار شهيد نورمحّمدي.
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بعد از هر عملياتی مجيد با موتورسيكلت در منطقه می گشت تا اگر كسي 
مانده بود به پشت خط برگرداند. مجيد چرخی زد و آمد. به او گفتم: »تعدادی از 
بچّه های شهيد مهدي باكری در منطقه مانده اند و بين نيروهای دشمن محاصره 
شده اند.« مجيد گفت: »شما هر چه زودتر نيروها را از منطقه خارج كن! دشمن 
شيميايی زده و دارد از چپ و راست می كوبد، بچّه ها هنوز می جنگند و در 
منطقه وضع بدی پيدا كرده اند. شما اين ها را ببر تا من ببينم بچّه های شهيد 
مهدي باكری را می توانم چه كار كنم!« اين را گفت و رفت و ساعتی بعد دست 
خالی برگشت. گفتم: »پس بچّه ها را نياوردی، پيدايشان نكردی؟« گفت: »چرا، 
ولی نتوانستم قانعشان كنم كه برگردند عقب. گفتند، فرمانده  لشكر و بسياری از 
بچّه های گُردان ما در اين جا شهيد شده اند، ما می مانيم و تا آخرين نفر و آخرين 

نفس می جنگيم و تسليم نمی شويم.«57

مرخصيدرجبهه
»بعد از عمليات فتح المبين و تثبيت مواضع، نيروهاي عملياتي دوست داشتند 
به مرخصي بروند. منطقه ي فتح المبين هم بسيار گسترده و غنايم بسياري از 
عراقي ها به دست آمده بود. آن موقع هنوز تيپ نجف اشرف لشكر نشده بود. 
همه به مرخصي رفتند. مجيد به من گفت:»ناصر مي خواهي به مرخصي نرويم 
و همين جا بمانيم و اين تانك ها را كه اين جا بي استفاده افتاده، تعمير كنيم و به 

كار بياندازيم؛ حيف است و تيپ ما به تانك احتياج دارد.«
زمان بين عمليات فتح المبين و الي بيت المقدّس را در منطقه مانديم تا با كمك 
بچه هاي مهندسي تانك ها تعمير شود. بعد از تعمير نيز مجيد تلاش و جديتّ 
زيادي به خرج داد تا تانك ها را توسط يك دستگاه ماز ارتشي به عقب منتقل 

كند.«58
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اوّل،شهدا
»در سال 61 با او آشنا شدم. ساده و بی آلايش و مظلوم بود. جايی از بدن او 
سالم نبود و همه بدنش تركش خورده بود. رفتار او خيلی مرا تحت تأثير قرار 
می داد. در عمليات بدر، بنا به دستور فرماندهی بايد عقب نشينی می كردم. مجيد 
گفت: »اوّل شهدا و زخمی ها را منتقل كنيد، بعد خودمان می رويم. اين ايثار و 

از خود گذشتگی به همه ي ما روحيهّ می داد.«59

لحظههايغمانگيز
»بعد از عمليات بدر بود. نيروها عقب نشينی كرده بودند. حاج احمد كاظمی 
خيلی ناراحت بود، گفت: »اين همه زحمت كشيديم، اين همه شهيد داديم، 
به اين راحتی بخواهيم مواضع را از دست بدهيم؟... من نمی روم و همين جا 

می مانم تا شهيد شوم. شما برويد عقب... برويد!« 
در موقعيتّ بدي قرار گرفته بوديم. اوضاع غم انگيز و  دردناكی بود. من و مجيد 
و چند نفر از بچّه ها مانده بوديم و بقيه به دستور حاج احمد عقب نشينی كرده 
بودند. در فكر چاره ای بوديم كه به شكلي حاج احمد را از منطقه بيرون ببريم. 
مجيد گفت: »قدّ تو بلندتر است، وقتي حاج احمد آمد او را از پشت سر  بگير، 

من هم كمك می كنم و او را سوار قايق می كنيم و می بريم.«
ساعت دوازده  بود كه حاج احمد برگشت و گفت: »مگر به شما نگفتم 
برويد عقب، چرا نرفته ايد؟!« مجيد گفت: »راست می گويد، چرا نرفته ايد؟! هر 

كار حاج احمد می گويد، بايد انجام دهيد. برويد عقب.«
 

57. مصاحبه با هم رزم شهيد.
58. مصاحبه با ناصر فخار، هم رزم شهيد.

59. مصاحبه با  رضا صادقي، هم رزم شهيد.



66 /  امضاي خدا

در همين حال من او را از پشت سر گرفتم و مجيد هم كمك كرد، هر چه 
تقلّا كرد، نمی توانست كاری انجام دهد. او را سوار قايق نموديم و از منطقه 

دور كرديم. حاج احمد در قايق فقط گريه می كرد.«60 

ازجنگبرگشتهها
»بعد از عمليات بدر، روحيهّ بچّه ها خيلی خراب بود، هماهنگ كرديم كه يك سفر 
به يزد برويم و عيادتی از »حسين رفاهی« بكنيم. به اين بهانه حاج احمد كاظمی 
را نيز كه بسيار متأثرّ شده بود، با خود برديم. سوار شديم وحركت كرديم. بين 
راه به پاسگاه پليس رسيديم، دستور توقفّ داد. مدارك و گواهی نامه ي رانندگی 
می خواست، من راننده ماشين بودم. افسر راهنمايی گفت: »گواهی نامه ات را 

بده!« مجيد گواهی نامه اش را از جيبش درآورد و نشان داد.
افسر گفت: »گواهی نامه راننده را می خواهم.« گفت: »ما با هم گواهی نامه 

مشترك داريم!« 
افسر پليس گفت: »پس هر دو نفر پياده شويد.« در آن زمان هم قانون خيلی 
سخت بود و برای فقدان گواهی نامه بايد دادسرا می رفتند و با شلّاق تعزير هم 

می شدند.
پياده شديم. افسر گفت: »چرا بدون گواهی نامه پشت فرمان نشسته ای؟« گفتم: 
»اين ها خسته شده اند، ماشين را به من دادند كه ببرم، اين ماشين از ايشان است« 
و اشاره به مجيد كردم. افسر به مجيد گفت: »چرا ماشينت را به اين آقا دادی كه 
گواهی نامه ندارد؟« مجيد گفت: »من يك چشم ندارم و با يك چشم، رانندگی 

خسته ام می كند. افسر به حاج احمد گفت: »تو چرا پشت فرمان ننشسته ای؟«

60. مصاحبه با  محسن رضايي، هم رزم شهيد.
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حاج احمد گفت: »من پايم مجروح است.« به عباس ايزدی گفت: »تو چرا 
ننشسته ای؟« عباس هم گفت: »من يكی از پاهايم روی مين رفته است.« افسر 
گفت: »شما از جنگ برگشته ايد؟« مجيد گفت: »بله و می رويم يزد، يكی 
از دوستانمان را ببينيم، اگر اجازه بدهيد، می رويم و در غير اين صورت بر 

می گرديم!«
آن زمان جريمه ی فاقد گواهی نامه چهارصد تومان بود، به اضافه شلّاق و 
تعزير و دادسرا. افسر راهنمايی كه ديد ما از بچّه های جنگ هستيم، ما را بيش تر 
از دويست تومان جريمه نكرد. جريمه شديم و به طرف يزد حركت كرديم. 
همين كه رسيديم در منزل حسين رفاهی، پس از حال و احوال، مجيد به حسين 
رفاهی گفت: »افسر پليس ما را دويست تومان جريمه كرده است، اوّل دويست 
تومان را بده تا ما وارد خانه شويم! حسين آقا هم كه چاره ای نداشت، دست 

مبارك را به جيب برد و پول را داد، آن وقت وارد خانه شديم.«61

بايکچشم
»برای تقسيم نيرو آمده بود. با يك چشم. نيروها را به خط كرد و برای آن ها 
حرف می زد، بيان جذابی داشت. می گفت: خدا می داند كه من همه شما را با 
يك چشم می بينم و هيچ فرقی بين شما قايل نيستم. كسی نمی دانست كه او 
يك چشم ندارد، رفتم كنار او و در گوشی به او گفتم: »پس می خواهی با دو 

چشم ببينی، تو كه يك چشم بيش تر نداری.«62

61. مصاحبه با  محسن رضايي، هم رزم شهيد.
62. مصاحبه با  مرتضي بختياري، هم رزم شهيد.
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سربلند
پدرش به من می گفت: »جنگ يك نعمت است و خدا نكند كه زمانی شود 
كه ما قدردانی نكنيم. من هم بعضی وقت ها می گويم واقعاً جنگ چه نعمتی 
بود، همه همديگر را دوست داشتند. در زمان جنگ يادم هست در خانه توت 
خشكه را با چيزهای ديگر پاكت می كرديم و به جبهه می فرستاديم. خود من 

برای رزمندگان بالش)مُتكا( درست می كردم.«63
»پدر مجيد مقداری گندم از يك روستا خريده بود، آن ها را آرد كرديم وشب 

تا صبح خمير درست  كرديم، نان  پختيم و به جبهه  فرستاديم.
پدرشان هميشه می گويد، خدا را شكر كه بچّه های من به اين راه رفتند و 

شهيد شدند و من سربلند هستم. 
مجيد چون زياد جبهه رفت و خيلي زخمی و مجروح شد، می ترسيدم كه 
نكند، شهيد شود. چند بار به او گفتم: نرو. می گفت: اگر تو خودت هم بيايی و 

آن جا را ببينی، دلت می خواهد بمانی. بابا را هم می خواهم به جبهه ببرم.«64

خواستگاري
يكی از همرزمانش يك روز آمد و گفت: »چرا مجيد را زن نمی دهی؟« گفتم: »من 
هر چه به مجيد می گويم، زنت بدهم، می گويد تا جنگ است، زن نمی خواهم.« 
گفت: »وای به اين مجيد، در جبهه به ما می گويد، مادرم گفته تو را زن نمی دهم.« 
يك روز كه آمد به او گفتم: »مجيد آبروی ما را پيش دوستانت در جبهه بردی.« 

گفت: »مگر من چه كار كردم؟!«
برايش تعريف كردم، گفت: »مادر اگر من بگويم كه زن می خواهم، آن جا

64-63. مصاحبه با  مادر شهيد.
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آن قدر پسر هست و همگی يكی دو تا خواهر دارند و هر كدام می گويند، بيا 
خواهر مرا بگير، آن وقت من ميان آن ها چه كار كنم؟«

خيلی آرزو داشتم مجيد داماد شود. وقتی در جبهه بود، هر روز يك جور سرِ 
ما را گرم می كرد، من هم چند جا برای خواستگاری رفتم، نشد. يك جا كه رفتم، 

مادر دختر به من گفت: »اگر بچّه ي تو شهيد شود، بچّه ي  من چه كار كند؟« 
خيلی دلم سوخت، بيرون آمدم و در كوچه خيلی گريه كردم و پيش خودم 
گفتم، اين  چه حرفی بود كه به من زد. ولی به مجيد نگفتم كه به من چه 

گفته اند.«65

شرايطازدواج
»مجيد می گفت: »هرجا كه مي خواهي برای خواستگاری بروي، اوّل به آن ها 
بگو يك چشم ندارد. با خودِ دختر هم شرط كن كه ممكن است جبهه بروم و 

ديگر نيايم، تا فكر همه جا را بكند.« 
بالاخره يك جا رفتم خواستگاری و آن ها به جبهه و شهادت اعتراض 
نداشتند. به مجيد زنگ زدم. قبول كرد و بعد هم يك عقد و عروسی ساده 

برگزار شد.66

صبحعقد
»صبح بعد از شب عقد بود، ضمن اين كه در حال جمع و جور كردن خانه و 
پراكندگی های شب گذشته بودم، خاطره هاي زيبای شب قبل را در ذهنم مرور 

كردم. لحظه شماری می كردم كه مجيد بيايد و او را ببينم. 

66-65. مصاحبه با  مادر شهيد.
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شب عقد فرصت نشد  او را خوب ببينم، شلوغی و تشريفات و از اين حرف ها، 
ولی الان بهتر می شد او را ديد و با او گفت و گو كرد.

رفتم و دوباره بهترين لباس های عقد را پوشيدم. چادر نماز به سر كردم و 
منتظر صدای زنگ در توسط مجيد بودم. يك ساعت گذشت، دو ساعت، سه 
ساعت، ظهر شد، ولی از مجيد خبری نشد. در حياط قدم می زدم كه صدای 
زنگ در آمد. مادرم به طرف در رفت، مجيد بود، آمده بود كه برود نه اين كه 

بماند. او رفت و من با قطره های اشك بدرقه اش كردم.
رفتم دم در پشت سر مادرم نيم رخ ايستادم، سرش پايين بود و با مادرم 
خداحافظی می كرد. در حالی كه لرزشی در وجودم حس می نمودم، سلام و 
احوال پرسی كردم.  دلم می خواست دستش را بگيرم و او را به داخل خانه بياورم، 
از او پذيرايی كنم، روبه رويش بنشينم و سير نگاهش كنم. در حال و هوای خودم 
بودم كه ديدم مجيد رفت و از ما دور  شد. آن قدر دور كه ديگر نه مجيدی پيدا 

بود و نه من، من هم گُم شده بودم و حتیّ سراغ خودم هم نمی گشتم.
سفره ناهار پهن شد، به اصرار سر سفره نشستم. نمی خواستم پدرم گريه و 
ناراحتی من را بفهمد، با لقمه های غذا بازی می كردم. پدرم كه موضوع را درك 
كرده بود، لقمه ای كه در دهان داشت، فرو برد و گفت: »دخترم، حواست را جمع 
كن! آقا مجيد، مرد جنگ و جبهه است، يك روز می آيد و روز ديگر می رود. 
تو بايد صبور باشی، ما قبول كرديم كه با او همراهی كنيم، دلم می خواهد برای 

ما آبروداری كنی.« اين جمله پدر هميشه به ياد من بود.«67

لباسدامادي
»از جبهه تلفن كرد كه : »مادر برو خبر بده كه می خواهم عروسی كنم.« گفتم: 

»عروسی آداب و رسومی دارد. بيا لباس دامادی ات را خودت بده، بدوزند.« 
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گفت: »من نه لباس دامادی می خواهم، نه چيز ديگری، با اين جنگ و اين 
همه شهيد، نه عروسی می گيرم و نه لباس دامادی می پوشم.«

آن قدر اشك ريختم و گفتم: »مادر من آرزو دارم، تو پسر بزرگ من هستی، 
می خواهيم برای تو عروسی بگيريم، چند نفر را دعوت كنيم.«

گفت: »اگر می خواهی بستگان نزديك را دعوت كن، من هم آخر شب می روم 
و دست زنم را می گيرم و به خانه می آورم.«68

صبور
»بيش از يك هفته از عروسی مان نگذشته بود. شب منزل پدرم دور هم جمع 
بوديم. گفتيم و شنيديم. كنار آقا مجيد نشسته بودم، برايش ميوه پوست می كَندم. 

انگار در بهشت كنار هم نشسته بوديم و از ميوه های بهشتی می خورديم.
پاسی از شب گذشت، از پدر و مادرم خداحافظی كرديم و به اتاق خودمان 

در منزل پدر مجيد رفتيم.69
لباسم را عوض كردم، مسواك زدم و برگشتم، ديدم مجيد نيست، يكی دو 
دقيقه بعد در حالی كه لباس پوشيده بود، ساك به دست، آمد. گفتم: »اين ساك 
برای كجاست؟« با خنده نگاهي به من كرد و گفت: »خوب خانم خانما، وقت 

رفتن رسيده است. 
به دلم افتاد كه می خواهد به جبهه برود. گفتم: »می خواهی برويم مشهد؟« 

67. مصاحبه با  همسر شهيد.
68. مصاحبه با  مادر شهيد.

69. ما در منزل پدر مجيد و كنار آن ها زندگي مي كرديم. رسم خوبي است كه در شهر ما )نجف آباد( 
سنتّ بود كه: عروس مدّت يك سال كنار مادر شوهر زندگي مي كرد تا تجربه هاي بيشتري از زندگي 

كسب كند و با حال و هواي خانواده داماد بهتر انس بگيرد.
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بايد كمی صبر كنی.« به  گفت: »انشاءَالله مشهد هم می رويم، ولی حالا 
صورتش خيره شدم، در مردمك چشمش، پدرم را ديدم كه می گفت: »دخترم 

بايد صبور باشی. 
دلم می خواهد برای ما آبروداری كنی، ما قبول كرديم كه با شرايط مجيد 

كنار بياييم.«
به مجيد گفتم: »برای چه صبر كنم، برای مشهد؟«

مجيد گفت: »هم برای مشهد و هم برای رفتن من، بايد صبر كنی.«
همه ي اين يك هفته زندگی شيرين و لذّت بخش، قطره اشكی شد كه 

ناخودآگاه از گوشه چشم به روی صورتم غلتيد. او رفت.
»دلم می خواهد برای ما آبروداری كنی.« دلم می خواست برای پدرم آبروداری 

كنم. همسر خوبی برای شوهرم باشم.«70

بهخاطرعمليات
»مدرسه  ای در بانه كردستان بود كه نيروها را جهت پشتيبانی عمليات والفجر 
چهار، در آن مدرسه در حال آماده نگه داشته بودند. روی پشت بام مدرسه با 
گونی هايي پرُ از شن، سنگر درست كرديم و بچه ها به نوبت روی پشت بام 
نگهبانی می دادند. نوبت حسين و هاشم لطفی بود كه برای نگهبانی بروند. بعد 
از صرف شام روی بام مدرسه رفتم و چند دقيقه ای در سنگر هاشم ماندم، 
وقتی پايين می آمدم، هنوز پايم به پلّه های آخر نرسيده بود كه صدايی بلند شد: 
»سوختم، سوختم!« نفهميدم صدا از كدام طرف است. نيروها هم از سالن مدرسه 
بيرون ريختند و به دنبال صدا می گشتند و بدون محاسبه تير هوايی می زدند. 

70. مصاحبه با  همسر شهيد.
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آقای جلالی آمد و اسلحه را از آقای رستمی گرفت كه تير هوايی شليك نكند و 
بقيه بچّه ها را آرام كرد. صدای تيراندازی كه قطع شد، متوجّه شديم كه صدای 
ناله از روی بام است. به سرعت از نردبان بالا رفتم، ديدم چند نفر از بچّه ها زودتر 
از من روی بام آمده اند. خون از گردن هاشم می ريخت، مشخص نبود كه تير 
خورده يا تركش، امّا به احتمال زياد تير بود، چون ما صدای خمپاره نشنيديم، 
بچّه ها گردن هاشم را بستند، جلوی خونريزی را گرفتند و به سختی او را از 
روی بام به پايين منتقل كردند. هاشم را عقب تويوتا خوابانديم و با يك نيروی 
مسلح سوار شديم و به طرف بيمارستان شهر رفتيم. برق شهر قطع شده بود و 
ترس عجيبی بر شهر حاكم بود. جلوی بيمارستان رسيديم. مجيد آن جا ايستاده 
بود. هاشم را به داخل بيمارستان منتقل كرديم. مجيد يك لحظه از هاشم جدا 
نمی شد. هاشم را با سرعت برای اتاق عمل آماده كردند، مجيد هم سرم وصل 

شده به هاشم را در دست گرفته بود و با هاشم به اتاق عمل می رفت.
تعجّب كردم كه چرا مجيد را به اتاق عمل راه دادند. با خودم گفتم، حتماً 
هاشم را خيلی دوست دارد و می خواهد تا آخرين لحظه كنار او باشد. پشت 
در اتاق عمل نشستم. سرم را روی صندلی گذاشتم، خوابم برد. مدتي گذشت، 
يك وقت ديدم هاشم را از اتاق عمل بيرون آوردند و مجيد هم با دكتر و پرستار 
دنبال تخت هاشم است. دكتر جراح به پرستار گفت: »بايد سريع به سنندج 

اعزام شود، از دست ما كاری ساخته نيست.«
رفتم جلو به مجيد گفتم: »هاشم چه طور است؟« مجيد گفت: »حالش خيلی 
بد است، فكر نمی كنم زنده بماند، تير به شاهرگ خورده است.« گفتم: »مجيد!« 
گفت: »بله.« گفتم: »يك سئوال از شما دارم.« گفت: »بپرس.« گفتم: »شما هاشم 
را خيلی دوست داری؟« گفت: »برای من هاشم و حسين ندارد، من همه بچّه ها 
را دوست دارم، عمرم را با اين بچّه ها گذرانده ام.« گفتم: »ديدم ديشب تا حالا 
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يك لحظه از هاشم جدا نشده ای، برايم سئوال شده بود!«
مجيد كه متوجّه مسئله شده بود، گفت: »نه، اين طور كه فكر می كنی، نيست. 
قصّه اين بود كه از هاشم خون زيادی رفته بود و در حال هذيان گويی بود. 
ترسيدم كه در اين حالت از عملياتی كه در آستانه انجام آن هستيم، چيزی بگويد 
و به علّت احتمال وجود ضدانقلاب در اطرافيان، عمليات لوُ برود، از اين نظر 

بود كه خواستم مراقب او باشم.«71

دستانداز
»بارها در جنگ مجروح شد. بدنش پرُ از تركش بود. روحيهّ ای قوی و فكری 

باز داشت و فرماندهی شجاع و تحليل گری خوب بود.
يك روز در كردستان در وانت تويوتا نشسته بوديم و در حال حركت بوديم. 
چون يك چشم او در فياضيهّ كاملًا تخليه شده بود، ديد خوبی بر جاده نداشت 
و مرتبّ روی دست انداز می رفت و وسايلی كه عقب وانت بود، روی زمين 

می ريخت و ما بايد می ايستاديم و آن ها را بالا می گذاشتيم.
حواسم نبود يك چشم دارد و ديد او ناقص است، به شوخی به او گفتم: »مگه 
نمي بيني؟« و اين حرف را چند بار تكرار كردم. يعنی در هر دست اندازی كه 
وسايل می ريخت، تكرار  می كردم و البته با شوخی می گفتم.  با تبسّم و خنده  
گفت: »تو نمي بيني كه من نمي توانم ببينم؟!« تازه يادم آمد كه او يك چشم دارد 

و ديدش ناقص است.«72

71. مصاحبه با  عزيز الله شريفي، هم رزم شهيد.
72. مصاحبه با  مرتضي بختياري، هم رزم شهيد.
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راهنمایهمه
»مجيد در عمليات قادر در اشُنويه، مسئول محور بود و هدايت نيروها را به عهده 
داشت. دستور حركت گُردان داده شد. آمد و به فرمانده گُردان، آقای حسن زاده 

گفت: »خدا با ماست و ما را ياری می كند.«
گفتم: »شما ما را راهنمايی می كنيد؟« 

گفت: »راهنمای همه ما خداوند است و غير از او كسی نمی تواند راهنمای 
ما باشد.«73

شأنومقام
»در عمليات قادر در اشنويه، مجيد مسئول محور بود. موقعيتّ آن جا كوهستانی 
و هوا بسيار سرد بود. نيروها نياز به پوشش مناسب داشتند، امّا امكانات كم و 
بعضی از لباس ها هم تميز، امّا مندرس بود. مجيد هم يك دست از مندرس ترين 
لباس ها را جفت و جور كرد و پوشيد. گفتم: »چرا آقا مجيد اين لباس ها را 
پوشيده، ايشان مسئول محور است، اين لباس ها در شأن ايشان نيست.« مجيد 

گفت: »اين جا صحبت از شأن و مقام نيست.«74

كارنيمهتمام
»آن چه به مجيد كبيرزاده  قدر و منزلت داد، خاكی بودن و جوش خوردن با 
بچّه های بسيجی بود. هيچ گاه خودش را از بچّه ها جدا نمی كرد. با شوخی بچّه ها، 
شوخی. با بازی آن ها، بازی. با دعای آن ها، دعا مي كرد و با رزم آن ها هم رزم بود.

73. مصاحبه با  سيدّ ناصر حسيني، هم رزم شهيد.
74. مصاحبه با  محمّد سلطاني، هم رزم شهيد.
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بعد از هر عمليات در كنار ما بود. يك راديوی كوچك داشت و در گوشه ای، 
در عالم خود بود و با كمتر كسی حرف می زد. هميشه سرش به آسمان بود و 
زير لب چيزی می گفت. بعد از آزادی مهران كه از لشكر 25 كربلا آمد، مجروح 
شده بود. گفتم: »پس چرا كار را نيمه تمام گذاشتی؟)چرا شهيد نشدی؟(« گفت: 

»هنوز دير نشده، شما برويد و به فكر خودتان باشيد.«75

آرزو
»ما خيلی اذيتّ شديم و به سختی سال های فراق را تحمّل كرديم. يك روز به 

مجيد گفتم: »مادر، تو مرخصی نداری؟«
گفت: »برای چه مرخصی بيايم؟ همان جا پيش بچّه ها باشم، بهتر است.«

گفتم: »مجيد حالا ديگر عروسی كرده ای، پيش همسرت بيا.«
گفت: »من همسرم را به خدا می سپارم، بيايم آن جا چه كار؟«

آن ها از زن و زندگی و دامادی و همه چيزشان گذشتند.
آن ها راه خودشان را رفتند و اين نهايت آرزويشان بود، ولی در هر صورت 

برای ما خيلی سخت است.«76

سفرهيشهادت
»اوّلين مجتمع آموزشي رزمندگان، در نجف آباد آغاز به كار كرد. به نقل از آقاي 
گلي زاده)مدير مجتمع(، يك روز مجيد وارد مجتمع رزمندگان شده و گفت:» 
من مي خواهم فيزيك ياد بگيرم. آقاي گلي زاده مي پرسد:» براي چه كاري 
مي خواهيد؟ چه كاربردي براي كار شما دارد؟« مجيد مي گويد:»اطلاعاتي 

مي خواهم كه بتوانم براي پرتاب موشك از آن استفاده كنم.«
مجيد به آقاي سرمدي معرفي مي شود و در عرض دو ساعت اطلاعاتي را كه 
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نياز داشته كسب مي كند. مجيد دوباره مشورتي با آقاي گلي زاده مي كند و بعد 
مي گويد:»بلند شو تا برويم سر اين سفره ي شهادتي كه پهن شده بنشينيم، اگر 
نيامدي دنيا تو را مي ربايد و جذب دنيا خواهي شد. بازَنده آن هايي هستند كه 

نمي آيند. من كه رفتم و ديگر برنمي گردم.«77
  

لحظهشماريبرايرفتن
»حال و هوای ديگری داشت. از خرمشهر به طرف اهواز در حركت بوديم و 
او عكس ما به طرف خرمشهر می رفت. بين راه همديگر را ديديم، ايستاديم، 
پشت يك تويوتا سوار شده بود. ديدم چهره ای نورانی پيدا كرده، پيراهن سفيد 

يقه آخوندی هم پوشيده و خيلی زيبا شده است.
گفتم: »چه خبره؟ چيزی شده؟«

گفت: »دارم، می روم.«
گفتم: »می دانم داری می روی.«

گفت: »من دارم لحظه شماری می كنم تا بروم، ديگر از اين وضعيتّ خسته 
شده ام، دارم برای شهادت آماده می شوم.«

جدی نگرفتم و گفتم: »اگر قرار است برويم، همگی با هم می رويم.« متوجّه 
نبودم چه می گويد، خداحافظي كرد و رفت. 

به زمان عمليات كربلای پنج نزديك می شديم و مجيد در همين عمليات 
شهيد شد و رفت، آری رفت!«78

75. مصاحبه با  محمدرضا شفيعي، هم رزم شهيد.
76. مصاحبه با  مادر شهيد.

77. مصاحبه با  مهدي رحيمي، هم رزم شهيد.
78. مصاحبه با  هم رزم شهيد.
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امضايخدا
»در عمليات والفجر چهار، در ارتفاعات لرَی، پنج نفره به گشت رفتيم. شب، 
يكديگر را گُم كرديم و تا دو روز بعد به دنبال هم  گشتيم تا اين كه مجيد را 
پيدا كرديم، در حالی كه ضعف شديدی پيدا كرده بود و چند قدم كه می آمد، 

می نشست.
با حالت عصبانيت به او گفتم: »شما كه مسئول محور هستيد، چرا گشت 

آمده ايد؟!« گفت: »بعداً می گويم چرا آمده ام؟«
مجيد را به دليل ضعف بدني با ماشين به سنگر فرستاديم و خود نيز با سختی 
تا سنگر رفتيم. وقتی رسيديم و قدری آرام گرفتيم، به مجيد گفتم: »خوب مجيد، 

نگفتی چرا به گشت آمده ای؟«
مجيد گفت: »نوبت من خيلی طول كشيده است، تمام دوستان و همرزمانم 
شهيد شده اند و من نزد آن ها خجالت می كشم، حالا گاهی اين گشت ها را 

می آيم، چون می دانم در اين گشت ها خيلی چيزهايي
 هست، می آيم اين جا تا از خدا بخواهم رفتن من را امضا كند.«

و سرانجام در آستانه ي عمليات كربلای پنج، مجيد، فرمانده تيپ چهارم 
لشكر25 كربلا، كه آخرين بار در خرمشهر ترك موتور نشسته بود...

گفتم: »مجيد!« برگشت. نگاهی كرد، خنديد و رفت!«79

آخرينسقف
»دست چپش را گچ گرفته بود. با دست راست روی ديوار ملات می گذاشت، 
پدرش بنا بود و آجر چينی می كرد. ديوار يك زير زمين بزرگ خانه، كه گويا

79. مصاحبه با  حسين محبي، هم رزم شهيد.
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براي خودش مي ساخت. گفتم: »مجيد، سقف به اين بزرگی را چه طور می خواهی 
بريزی؟با اين وضع بد تهيه ميل گرد و سيمان و...« گفت: »برای سقف زير زمين، 

ديگر من نيستم كه نگران آن باشم.« 
همين طور هم شد، چون او پس از سال ها رشادت و ايثار در جبهه های نبرد، 

در عمليات كربلای پنج به آرزوی خود رسيد.«80

آخرينبار
»آخرين دفعه  ای كه آمد، دو روز اين جا بود و رفت. تنها ارتباط ما ارتباط تلفنی 
بود. بعد از عمليات كربلای چهار زنگ زد. گفتم: »مجيد خيلی وقت است كه 
مرخصی نيامده ای، چرا نمی آيی؟« گفت: »به زودی می آيم، وسايلتان را جمع 
كنيد كه اگر آمدم، می خواهيم برويم كربلا.« باور كردم كه می آيد، ولی رفتن 
كربلا برايم جای سؤال بود. فكر كردم رمزی در اين كربلا نهفته است. به مادر 
مجيد گفتم: »مادر، مجيد به شما هم گفت می خواهيم برويم كربلا؟« مادر گفت: 
»نه، به من چيزی نگفت.« گفتم: »يعنی راستی می خواهد ما را ببرد كربلا؟« مادر 
مجيد دستش را به طرف آسمان بلند كرد و گفت: »خدا خودش يك آبی روی 
اين آتش بريزد.« مدتي از حال مجيد بی خبر بوديم، يك روز زنگ تلفن به صدا 
در آمد. مجيد بود، گفتم: »پس بنا بود ما را ببری كربلا؟ چه شد؟« حرف را 
عوض كرد و مفصّل از هر دری سخن گفت و آخر هم صدايی آمد كه گفت: 

»مجيد بس كن، می خواهيم برويم، دير شد!«
آن وقت مجيد گفت: »مثل اين كه بايد برويم، چاره ای نيست. گفتم: »مجيد، 

كی مرخصی می آيی؟« گفت: »خيلی زود، آری خيلی زود!«

80 . مصاحبه با  مسعود پورقاسميان، دوست شهيد.



80 /  امضاي خدا

راست گفت، خيلی زود آمد. بعد از عمليات كربلای پنج، وقتی كه همه ي 
نقشه های زندگی مشترك ما نقش بر آب شد و پيكر مقدّسش بازگشت. برای 

هميشه آمد مرخصی! 
شب ها كنار باغچه می نشينم، صدای مجيد را می شنوم، می گويد: »تو آرزوی 
زندگی خوب داشتی، اين هم زندگی خوب، زندگی بدون اسلام، ارزش دارد؟!« 
وقتی پدر دست هايمان را در دست هم گذاشت، گفت: »هميشه به ياد خدا باشيد 

و حالا هم به ياد خدا هستيم و با ياد خدا از هم دور شديم.«81

مگرآنهاشهيدنميشوند؟!
»مجيد به من گفته بود كه به زودي عملياتي در پيش داريم.)عمليات كربلای پنج( 
گفتم: »مجيد در اين عمليات تو جلو نرو، تو به درد می خوری و نبايد شهيد 
بشوی، تو بايد زنده بمانی.« گفت: »مادر من بايد جلو بروم تا آن ها)رزمندگان( 

دنبال من بيايند.«
گفتم: »تو شهيد می شوی، تو حيفی!«

گفت: »خوب شهيد بشوم، مگر آن ها شهيد نمی شوند؟!«
بعضی وقت ها می نشينم و به ياد مجيد گريه می كنم و می گويم، اين مجيد 

من، چقدر صدمه خورد و چه قدر زحمت كشيد.«82 

حالعجيب
»ديده ايد بعضی وقت ها دل آدم می گيرد، نمی داند علّت آن چيست، ولی گويا 

غم در تمام زوايای وجود او جا خوش كرده است؟!

81 . مصاحبه با  همسر شهيد.
82 . مصاحبه با  مادر شهيد.
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يك روز عصر، هنگام غروب آفتاب، مجيد را اين گونه غمناك ديدم. از قايق 
كه پياده شدم، ديدم به طور غريبانه ای غمگين و دل گرفته، نشسته است. كم تر 
زماني او را در اين حالت ديده  بودم. به غروب خورشيد خيره شده بود، عرق 

از سر و روی او می ريخت، نمی دانم چه حالی داشت! 
برای اين كه سكوت او را بشكنم، رفتم جلو، گفتم: »من خوابی ديده ام و از 
آن خواب دل گير شده ام، از قرآن استمداد جستم. اين آيه آمد كه: »ما موسی را 

از رود نيل نجات داديم«.
شنيد و سپس با طرز عجيبی گفت: »آيا ما مانند قوم موسی هستيم؟!« حالت 
عجيبی داشت، غم، تمام صورت او را گرفته بود. روی سكو نشسته بود و در 
حالی كه به غروب آفتاب نگاه می كرد، گفت: »بچّه ها را به خدا می سپارم، 
می روم سنگر.« و رفت. ما هم رفتيم و ديگر او را نديديم، بعد فهميديم شهيد 

شده است.«83

غسلشهادت
»صبح روز عمليات كربلای پنج، مجيد از خط آمد و گفت: »گرسنه ام!« گفتم: 
»مقداری نان خشك و كنسرو داريم.« مجيد گفت: »تا آماده كنی، می روم غسل 
شهادت می كنم و بر می گردم.« مجيد رفت و غسل كرد و برگشت. كنار هم، 
سر سفره مقداری نان خشك و كنسرو خورديم. او از دوستان خداحافظی 
كرد و رفت. عصر آن روز خبر شهادت مجيد رسيد. نمی دانم از خدا چگونه 

درخواست كرد كه به شهادت دست يابد!«84

83 . از خاطرات هم رزم شهيد.
84 . مصاحبه با  ابراهيم صافی، هم رزم شهيد.
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بعدازسعيد
»يك روز وقتی از خانه بيرون آمدم، ديدم همسايه ها در كوچه جمع هستند و 
با هم پچ پچ می كنند، وقتی مرا ديدند، رفتند درون خانه هايشان و مرتبّ سرك 
می كشيدند. يك مرتبه ماشين سپاه از مقابل منزل ما رد شد و همسايه ها بيرون 

آمدند، معلوم بود اتفاقی افتاده است.
رفتم جلو، گفتم: »اتفاقی افتاده است؟« ديدم همه به گريه افتادند، آن ها 
می دانستند كه مجيد شهيد شده است، نمی دانستند چگونه به ما بگويند. وقتی 

فهميدم كه مجيد، برادر بزرگ ترم هم شهيد شده است، بی هوش شدم.«85

باورنكردني
»خيلی تركش به بدنش خورده بود، ولی خوب شده بود. به ما گفتند:»پيكر مجيد 
را به باغ ملّی)ميدان مركزي شهر( آورده اند. او شهيد شده است.« من مريض 
بودم و در منزل استراحت مي كردم، زير بغلم را گرفتند و به باغ ملّی بردند، باورم 
نمی شد. گفتند: »بر اثر اصابت تركش  در عمليات كربلای پنج شهيد شده است.«  
بعد از شهادت مجيد، دكتر ابوترابی به من گفت: »حاج خانم، تو همان روز اوّل 

كه مجيد به جبهه رفت، بايد می دانستی كه ممكن است، شهيد بشود.« 
گفتم: »آن موقع نمی دانستم. هر وقت كه می آمد، پدرش گوسفند سر می بريد و 
خودم سفره ابوالفضل)ع( می انداختم كه مجيد به سلامتی از جبهه آمده است.

مجيد به سربازی نرفت، وقتی هيجده ساله شد به جبهه رفت، چند سال هم 
در جبهه ماند و بعد شهيد شد.«86 

85 . مصاحبه با  خواهر شهيد
86 . مصاحبه با  مادر شهيد
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برايدلداريمن
 »وقتی سعيد شهيد شد، مجيد با حاج احمد كاظمی برای دلداری من آمدند. 

خيلی گريه می كردم. مجيد گفت: »مادر، حاج احمد آمده است.«
رفتم احوال پرسی كردم و برگشتم. همچنان گريه كردم، مجيد مرتبّ مرا 

دلداری می داد و می گفت: »مادر گريه نكن!«
بارها می نشينم و با آن ها)مجيد و سعيد( صحبت می  كنم،)آن ها زنده هستند و 

سخن مرا می شنوند( راز دلم را با آن ها می گويم.
اين عكس كه در طاقچه است، اگر زمانی ببيند ناراحتم، اخم هايش را در هم 
می كشد و هر موقع راز دلم را با او می گويم، گويا به من لبخند می زند و دارد با 
من حرف می زند. هر وقت گرفتار باشيم و يا كاری داشته باشيم، بايد از شهدا 

كمك بخواهيم.«87

وصيتّپسرم
»مجيد تعدادی لباس سپاهی داشت كه در وصيت نامه اش نوشته بود: »چيزهايی 
كه در كمد دارم، ببريد و تحويل سپاه بدهيد«. همه چيز را بردم و به آن ها دادم، 

حتیّ يك جفت جوراب پشمی سبز رنگ داشت كه آن را هم تحويل دادم .
مسئول آن جا گفت: »اين جوراب ها را ببر بده به حاجی)پدر شهيد( بپوشد. 
من گفتم: »پسرم وصيتّ كرده كه همه را تحويل بدهم، نمی خواهم يك وقت 

زير ديِن شهدا باشم.«88

88 ، 87 . مصاحبه با  مادر شهيد



گلزار عشق1
گل فروشم، گل فروشم، گل فروش     گل فروشي مي كنم با صد خروش

يك سبد گل دارم از گلزار عشق         جلوه اي برجسته از پيكار عشق
هفت شهر عشق را گر خواجه ديد       اين سبد از گنبد گردون جهيد
رفت تا اقليم خود گُم گشتگان            خويش را بي نام ديد و بي نشان

جرعه ي »قالوا بلي «را چون چشيد         بار سنگين امانت را كشيد
اين سبد يعني نواي نينوا                   شرح حال كربلاي جبهه ها

اين سبد يعني گلستان وجود              با وضوي خون، سر آرد در سجود
چون به مي سجاده رنگين كرده است     با  دوصد تركش تن آذين كرده است

راز مرواريد وفا است و صدف           در ته اروند، غلطان جان به كف
از شلمچه لاله در دستم ببين              در حلبچه نرگس مستم ببين

باغبان گل هاي زيبا آفريد                  نفخه هاي عشق بر جانش دميد
ياسمن دارم پرُاست از رمز و راز         كه سرش در شوش و خود بازي دراز2
اين سبد پرُ از گُل و از غنچه هاست      غنچه ها گاهي جدا از شاخه هاست
با »نهازي« انس دارد اين سبد             بوي عطرش بر دل و جان ها رسد

 

1. شعر از نگارنده كتاب.
2. بازی دراز يكی از مناطق كوهستاني صعب العبور در غرب كشور است كه در دوران دفاع مقدّس از 

نقاط مهّم و استراتژيك نظامی محسوب مي شد.



بخش سوم

وصيتّنامه
تصاويرماندگار



وصيتّنامه
الهی، ای كريم، ای رحيم، ای بخشنده ی مهربان! ما را ببخش، از سر گناهانی كه باعث 
می شود از تو دور شويم، رحمت تو بر ما نازل نشود و از انسانيتّ دور شويم، درگذر. 
بار خدايا! در اين خلوت، در اين مكان كه يك ذره  از وجود هستی ]است[ توفيق و 
توان گفتن و نوشتن به من دادی، گر چه می دانم لايق و شايسته ی اين همه بركات تو 
نيستم، اگر از خود بگويم، ترس گناه دارم، ولی آن چه می دانم با تو گويم كه: از سر 
تقصيرات من درگذر. بار خدايا! حال كه توفيق حضور من ناقابل را در صف جنودت 
دادی، حضور در ميان خالصانت، در ميان مؤمنانت، در ميان سنگرهای عبوديت را 
دادی، نوری به جبهه ی حق دادی، جلايی به قلوب عاشقانت دادی، دل ما نيز مشتاق 
است، عاشق نورانيت توست و در آن حال كه شهيدان بر جبروت و كبريايی تو و جلال 
تو نظر می افكنند،)ای كاش آيا( خدايا! ما توفيق اين نظر و اين توجه ايثار را در راه تو 
داريم؟ از رحمت تو دور نيست، امّا هر چه هست، هر اشكالی هست از ماست، هر 
ناسپاسی است از ماست. بار خدايا! هدف، شهادت در راه تو نيست، هدف، خدمت در 
راه تو تا نثار جان است. ما كه چيزی ديگر)كه( نداريم در راه تو نثار كنيم، اين وجود 

خويش را اگر قبول بنمايی، می دهيم.
خدايا! چندين بار مرا مصلحت خود بود از شهادت در راه خودت باز داشتی. خدايا! 
توفيق آن می خواهم كه در راه تو شهيد شوم. خدايا! زر و زيور دنيا زياد است، امّا 
دنيايی كه در نهايت آن به عشق عاشقان تو نيفزايد، چه حاصل؟! خدايا! اگر ما قابل راه 
تو شديم، ما را با اخلاص و نيتّ پاك از اين دنيا ببر! خدايا! در دم آخر كلمه الله اكبر و 

لاالله الا الله و محمّد رسول الله را بر زبان ما بران.
امّا به پدر و مادر عزيزم، آن هايی كه مرا برای اسلام تا به اين حد رساندند، زحمات زياد 

شما را كه نمی توانم جبران كنم، امّا خداوند خود وعده داده است كه جبران كند. 
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امّا همسر خوبم، كه تو آرزوی زندگانی خوب داشتی و داری، زندگی اگر در پرتو 
اسلام نباشد، ارزش ندارد و ما با ياد خدا دست در دست هم گذاشتيم و با ياد خدا هم 
از هم دور شديم. بدان كه سرافراز زندگی كردن، در پناه و گرو خون شهدا است و اصلًا 
اگر رفتم، چرا كه درست بوده است، ناراحت نباش، شما سندهای تاريخ هستيد كه خوار 
چشم دشمنان هستيد. امين باشيد! صبور باشيد! درست كردار باشيد! آن طوری كه اسلام 
گفته است، زندگی كنيد كه ضرر با كافران است. به برادران و خواهرانم هم سفارش 
می كنم كه تقوا در راه حق را پيشه كنيد كه خالصان در راه خدا در پيش شما هستند. در 
پايان بگويم كه يك ساعت از عبدالرضا گُم كرده ام و به او بدهكار هستم و مقدار شش 
هزار تومان به مادرم بدهكار هستم و مقدار هزار و دويست تومان از عبدالرضا طلب 
دارم و وصی خود را پدرم قرار می دهم. انشاءَالله كه همه ی امورات اسلام را در مورد 
اموال و همسرم اجرا كنيد و اضافه ی اموال را بعد از همه ی خرج ها به حساب جنگ 
بريزيد و من را پهلوی برادرم خاك كنيد و اموال لشكر را به لشكر و اموال سپاه را به 
سپاه و هر چه خود خواستيد، برداريد. وصيتّ نامه  و همه ی چيزهايم در كمد است، به 
هيچ كس جز چيزهايی كه در بالا گفتم، غيرمسئول و با رسيد تحويل ندهيد، در ضمن 

ديگران اگر ادعای طلب كردند، هر كه هست اگر قبول داريد، بدهيد.
والسلام   64/11/20
مجيد كبيرزاده، در كنار اروندرود
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